
 

 

 

 ! ؟چگونه مرد باشیم 

 )در پرتو قرآن و سنت( 

 

 تهیه کننده: امین بن محمد المدری 

 ترجمه و تخریج احادیث: پدرام اندایش 



 مقدمه: 

شکر و ستایش برای الله پروردگار جهانیان است، شکر و ستایشی  

بسیار، پاک و مبارک، همان طور که پروردگار ما دوست دارد و از آن راضی  

ی برحقی جز الله وجود ندارد و یکتا  دهم که پرستش شوندهت میشود. شهادمی

باشد و شهادت  شریک است و شکر و ستایش برای او در آخرت و دنیا می و بی

باشد  ی وی میی الله بوده و فرستادهدهم که سرور ما و پیامبر ما محمد بندهمی

م و برکت او  و برای رحمت و هدایت مبعوث گشته است. درود الله تعالی و سلا

بر وی و بر آل پاک و طاهرش و بر زنانش ماداران مؤمنان و بر اصحاب نورانی  

 . کنندو نیکبخت وی و تابعین و کسانی که از آنها تا روز قیامت در نیکی تبعیت می

 : اما بعد

مردانگی هدفی است که اهل همت به زیبا کردنِ خصلتهایشان 

د  مناین معنا است که مردانی سخاوت گمارند و در معنا، بهتوسط آن همت می

رود،  تند و این صفتی اساسی است که وقتی این اخلاق مردانگی از بین میسه

باشند و در واقع کفی هستند که سیل آن را با خود  مردم فقط به مردان شبیه می

 . آوردمی

]ما را[ بر مردانگیی که بر نشر دعوت و عزت دادن به  پیامبر

  اتفاقی  اسلام آوردن عمر. مطلع فرموده است را ست، مااسلام اثر داشته ا

بعد  ، شودبزرگ است که از همان اول اسلام آوردنش در آن مردانگی یافت می

  از آن بود که مسلمانان دین خود را آشکار نمودند، به طوری که ابن مسعود 

انگی . مرد1« مایگفته است: »از زمانی که عمر اسلام آورد، دائماً در عزت بوده

در قدرت بدن و در سوارکاری خوب وی نبود، چون در بین   عمر بن خطاب 

تر بودند، ولی مردانگی وی در ایمان قوی و  قریش کسانی بودند که از وی قوی

آمد و بزرگ پنداشته  به عمل می  تقدیرآن از وی ذات بزرگی بود که بر اساس 

برداشت و   اش ر شمشیر مخفیانه هجرت نمودند، ولی عمر  صحابه .شدمی

به سوی کعبه رفت و طواف نمود و در پشت مقام نماز خواند و هجرتش را  
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اش  فرزند شود و بچهخواهد مادرش بیآشکار نمود و به آنها گفت: »کسی که می

نین بود  یتیم گردد و زنش بیوه گردد، پس در این مسیر به دنبال من بیاید« این چ

 . به تمام معنا بود یمردانگی این امر  که کسی به دنبال وی نرفت و

این مردانگی امروزه ضایع شد است و ارکان خود را نزد بسیاری  

 . باشندباشند، در حالی که مرد نمیاز دست داده است، به مردان شبیه می

 . نیاز داریم تا صفات و خصوصیات این مردانگی را بشناسیم

خود قرار  این امت امروزه نیاز به مردانی دارد که دین را بر دوش

وطنهایشان باشند  و دهند و برای دین کوشش کنند و جوانمردانه در خدمت دین 

  مَنْ   فمَِنهُْمْ  علََیهِْ  اللَّهَ  عاَهَدوُا  مَا  صدََقُوا  رجَِالٌ  المُْؤْمنِِینَ  مِنَو شعار آنها این باشد:  

[ )از مؤمنان مردانی  23]الاحزاب: تبَْدیِلًا بَدَّلُوا ومََا ینَْتظَِرُ مَنْ ومَِنْهمُْ نَحبْهَُ قَضَى

که آنچه را که با الله پیمان بسته بودند، تحقق بخشیدند؛ بعضی از آنها   دهستن 

 اند(. و ]پیمان خود را[ تغییر نداده نداند و بعضی منتظرمرده

ی مردان از اینجاست که اهمیت سخن گفتن و مطلب نوشتن درباره

  کند، این ]کتاب[ مطلبی متواضعانه و صفات و خصوصیات آنها اهمیت پیدا می

کوشد تا آنچه خواهم تا توسط آن به هر مسلمانی که میمی باشد و از اللهمی

 . را که با الله پیمان بسته است را به پایان برساند، منفعت برساند

 أمیر بن محمد المدری جمع آوری و تهیه: 

 عمران –الیمن 
Almadari_1@hotmail.com 

*…*… * 

 منظور از مردانگی:

 :مرد در لغت به این معناست

( است و جمع  المرأةمرد)الرجل( ضد زن) :1گویدفیروز آبادی می

حالت دیگر جمع:   جِمَال وجِمَالات وباشد به مانند: می رجِاَلات  رجَِال وآن: 

است بدون قیاس کردن به  یْجِل روَُ رجُیَْل و  اسم مصغر رجل: .باشدمیأرَاجِل 
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الراَّجِل والأرَجَْل   مصَْدرَ الرَّجُل و هضم لرُّجْلة باا. است رَاجِل مانند اسم مصغر

 . لیَّة وراَجِلٌ جیَِّد الرُّجْلة«رجَُل بَیِّن الرُّجْلةَِّ والرُّجُولة والرُّجُو»   شود:است. گفته می

ساکن در   جیم و یآمده است: رجل با ضمه 1تاج العروس  در

، به همین دلیل  باشدمخصوص آن میآخرش آن مذکری از جنس انسان است و 

[ )اگر آن  9]الانعام: ...رجَلًُا لَجَعلَْنَاهُ  مَلکًَا جَعلَْنَاهُ ولََوْ : فرمایدالله تعالی می 

،  (...دادیمدادیم او را ]به شکل[ مردی قرار میای قرار میرا فرشته  ]رسول[

رساند و وقتی زنی در  شود که شدت و کمال را می ی گفته میمرد)رجل( به صفت 

گویم:  می. «رجلة» :شودو گفته میشود به احالات به مردان شبیه می بعضی از

، زیرا فکر او فکر مردان و فتوای او فتوای  « بود رجلة»  رضی الله عنها عایشه

به مردان    شود زنی »ترجلت« یعنی در بعضی از صفاتوقتی گفته می  .مردان بود

 تبدیل شده است.

 : مردانگی در اصطلاح

مردم در تفسیر مردانگی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، بعضی  

اند: بزرگی، رهبری و دوراندیشی  اند: قدرت و شجاعت است. بعضی گفتهگفته

اند:  اند: شخص با کَرمَ و مهمان نواز است و بعضی گفتهاست. بعضی دیگر گفته

اند: تعصب و  ال و جمع کردن آن مشغول است، بعضی گفته کسی که به دنبال م

ها و اتفاقات ناگوار  اند: کسی است که در سختی غیرت جاهلی است و بعضی گفته

اند: کسی  گذارد، بعضی گفتهباشد و بحرانها را به خوبی پشت سر میقوی می

های مردم خالص  سختی رفع کند و دربخشد و شفاعت میاست که جاه را می

 ...باشدیم

ی بزرگ افراط صورت گرفته است و  در استفاده از این کلمه

حقیقت این است که مردانگی بعضی از این معانی را به همراه خود دارد و مطمئناً  

 . باشدپندارند، نمیبه آن معنا که بسیاری از مردم آن را می

مردانگی به مفهوم صحیح آن همان چیزی است که الله تبارک و  

  تَنْزیِلٌ  خَلفْهِِ  منِْ ولََا  یَدیَهِْ بیَْنِ  منِْ الْبَاطِلُ  یَأتِْیهِ  لَار خلال کتاب خود که الی دعت
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یابد و از  )باطل از جلو و عقب آن به آن راه نمی [42]فصلت: حَمِیدٍ حَکِیمٍ مِنْ

  .باشدطرف ]الله[ بسیار باحکمت و بسیار ستوده، نازل شده است( است، می 

اند،  جدا کردن مرد از انسان مذکر دچار اشتباه شده  ی زیادی درعده

باشد که انسان مذکر، مرد نامیده  باشد ولی این گونه نمیهر مردی انسان مذکر می

شود[ غالباً در مسائل دنیوی  ی »ذکر« ]که به انسان مذکر گفته میشود، زیرا کلمه

دن ارث و به  شوند، مثل خلقت و تقسیم کرباشد که به صورت عام بیان میمی

آن  تعالى  الله سبحانه وآید که رد در جاهای خاصی میمی ولی کلمه ،مانند آن 

 .داردرا دوست می

 مردانگی 

 : مردانگی

رسوخ کردن عقیده به شکل قوی و زیبا شدن با ترتیب صحیح و  

 .باشدای حسنه میبزرگ شدن به اسوه

 : مردانگی

برای الله تعالی تحمل مسئولیت در دفاع از توحید و خیرخواهی 

وجََاء رجَلٌُ مِّنْ أَقصَْى الْمَدیِنَةِ یَسْعىَ قَالَ یَا مُوسَى  : فرمایدمی الله تعالى است.

[  20)القصص: إِنَّ الْمَلَأَ یَأتَْمرُِونَ بکَِ لِیقَتُْلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحیِنَ

ی  فت: ای موسی! سران دربارهدستی از شهر آمد و گ   )مردی شتابان از مکان دور

کنند تا تو را بکشند، پس بیرون برو که من از خیرخواهان تو  تو مشورت می

 .این به تمام معنا مردانگی است .هستم(

 : مردانگی

محکم بودن در سخن و متمایل شدن به حق و برحذر بودن از  

باشد، الله تعالی  مخالفت با امر الله تعالی همراه با حریص بودن به آنها و زیرکی می

وَقَالَ رجَُلٌ مُّؤْمنٌِ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إیِمَانهَُ أتَقَْتلُُونَ رجَُلًا أَن یقَُولَ  فرماید: می

[ )و مرد مؤمنی از آل فرعون  28]غافر:  ...  رَبِّیَ اللَّهُ وقََدْ جَاءکَُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکمُْ

گار  دگوید: پرورکشید که میبود، گفت: آیا مردی را میکه ایمانش را مخفی کرده  

 من الله است، همانا با ]دلایل[ روشنی از طرف پروردگارتان آمده است...(.

 : مردانگی



در برابر لهو و لعب   کردن  از ترس روز سختِ ]قیامت[، خودداری

لَّا تُلهِْیهِمْ   رجَِالٌفرماید: ، الله تعالی میباشد می  و برتری یافتن بر مسائل فریبنده

تجَِارَةٌ ولََا بَیعٌْ عَن ذکِْرِ اللَّهِ وإَِقَامِ الصَّلَاةِ وإَیِتَاء الزَّکَاةِ یخََافُونَ یَومًْا تَتقَلََّبُ فِیهِ  

مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد  [ )37]النور: القُْلُوبُ وَالْأَبصَْارُ

در   ترسند کهدارد، از روزی میات باز نمیالله و برپاداشتن نماز و پرداخت زک

 .گردد(قلبها و چشمها منقلب می آن 

 : مردانگی

باشد که اگر مردم به او نیکی کنند، او به آنها  جوانی دهن بین نمی

و اگر دوستانش در   کندکند و اگر به او بدی کنند، او به آنها بدی مینیکی می

 . شود تا به پندار آنها مرد باشدا وارد میشوند، او نیز مانند آنهمنجلابی وارد می

 : مردانگی

فکری درست، سخنی نیکو، بامروت و با شهامت و کمک کردن و 

 . مسئولیت پذیری است

 : مردانگی

به سبیل بلند و تراشیدن ریش یا داخل هیجانات شدن و کشتن  

 . باشدگناه نمیانسانهای بی

 : مردانگی

خود را به زور یا به قدرت    بالا بردن صدا و فریاد برآوردن و حکم 

 . باشدعضلات نشاندن، نمی

 : مردانگی

-به تصویر کشیدن چیزی بیشتر از آن صفات، خصوصیات، سرشت

 .باشدها و طبایع نمی 

 : مردانگی

  حرامی در شبی باطل رود و از می جوانی که به دنبال شهوت  در

بیند  او را نمی کسیپندارد، او میکه  است در حالی و این باشد، نمیبردلذت می

تپد؟  ای ندارد؟ کجاست آن مردی که قلبش در بین مساجد میو حساب کننده

کجاست آن مردی که زنی صاحب مقام و زیبایی از او طلب زنا کند و او بگوید:  



ترسم و ]آن گناه را انجام ندهد[؟ کجاست آن مردی که طوری  من از الله می

کجایند  ؟  ت راست او صدقه داده استداند، دسدهد که دست چپش نمیمی  صدقه

شوند و برای او از یکدیگر جدا  آن مردانی که برای الله تعالی به دور هم جمع می

آنان کسانی هستند که ]الله[ بسیار رحمت کننده آنان را در پناه خود   ؟ شوندمی

ی جز آن  دهد، وقتی که سایهی عرشش قرار میگیرد و آنان را در زیر سایهمی

 .باشدنمیسایه 

خورد و موی  کجاست مردانگی در کسی که در حرکاتش تلوتلو می

ای  اندازد و راه رفتنش به گونهکند و گردن بند در گردنش میخود را بلند می

ای به  ی شرّ و سیر دهندهاین رفتارها هسته  ؟باشد که مانند رقص زنان استمی

دارد از مسخ شدن و  زیرا آن حکایت  ؛باشدسوی فساد برای کل اجتماع می

خارج گردیدن از فطرت و ایجاد شکست و انحطاط در اخلاق امت، به همین  

  اللَّهُ  صَلَّى  اللَّهِ رسَُولُ لَعَنَدلیل ]ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است:[ »

 1« بِالرِّجَالِ النِّسَاءِ نْمِ  وَالْمتَُشبَِّهَاتِ  بِالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنْ  الْمُتشََبِّهِینَ  وسََلَّمَ عَلَیهِْ

کنند و زنانی که به مردان شباهت  مردانی که به زنان شباهت پیدا می  )رسول الله

، همچنین ]ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده موده است(ن کنند را لعن  پیدا می

  مِنْ  واَلْمتَُرجَِّلَاتِ الرِّجَالِ نْمِ الْمخُنََّثیِنَ وسَلََّمَ عَلَیهِْ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیُّ لَعَنَ: »[است

مردانی که شبیه زنان هستند و   )پیامبر 2« بیُُوتِکُمْ مِنْ أخَْرجُِوهُمْ وَقَالَ  النِّسَاءِ

-زنانی که شبیه مردان هستند را لعن نموده است و فرموده است: آنان را از خانه

 . هایتان بیرون کنید(

 : مردانگی

ت به زیبا کردنِ خصلتهایشان مردانگی هدفی است که اهل هم

گمارند و در معنا، به این معنا است که مردانی سخاوتمند  توسط آن همت می

رود،  هستند و این صفتی اساسی است که وقتی این اخلاق مردانگی از بین می

باشند و در واقع کفی هستند که سیل آن را با خود  مردم فقط به مردان شبیه می
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 آورد. می

ی مردانگی با جنایتی که مردان در مورد خودشان هاوقتی خصلت

گردد و در گردد، اجتماع ویران شده و خانواده ضایع میدهند، نابود میانجام می

دیده و غیرت ضعیف  رگ سرپرستی ضایع ، گرددامت ضعف و خواری ایجاد می

امُونَ  الرِّجَالُ قَوَّ فرماید: گردد، الله تعالی می فساد اخلاقی بزرگ می گردد و می

[ )مردان سرپرست زنان  34]النساء: عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُّ بَعضَْهُمْ عَلَى بعَْضٍ 

 . ی فضیلتی که الله برای بعضی بر بعضی دیگر قرار داده است(هستند به واسطه

 : مردانگی

صفتی جامع برای انسان است که تمامی صفات شرف را در بر  

تاب کردن نفس و احترام گذاشتن به آن و فهم عمیق  مانند حساب و ک :گیردمی

در انجام دادن واجب که بر وی واجب شده است، در خستگی و حمایت از  

افرادی که تحت سرپرستی وی در خانواده، امت و دین هستند و کوشش نمودن  

و عزیز شمردن آنها و خودداری از ظلم کردم برای بالا بردن آنها و دفاع از آنان  

 .است و آنان به خود 

 : مردانگی

-ی انسان در زندگی میصفتی است که باعث تحقق یافتن وظیفه

باشد؛ وزیری که مرد باشد، صندلی وزارت خود را وظیفه دیده و آن را باعث  

ی برای  بیند و نه وسیلهای برای خدمت میبیند و آن را وسیلهشرف داشتن نمی

کند و بعد برای منافع  کر میی منافع امتش فصاحب مقام بودن، اول درباره

 . بیندخودش و خود را بر صندلی وزارتش محافظی بر حقوق امتش می

 مردان

 مردان:

شوند، مگر تحت عقاید محکم، فضایل ثابت، معیارهای  تربیت نمی

ی شک،  اما تحت تاریکی آتش گرفته.  اصلی، تقالید درست و حقوق واجب شده

شود،  شنده، مردانگی صحیح حاصل نمیکفر، سستی گذرنده و ناکامی کُ الحادِ

 . کندشد نمیرهمان گونه که گیاه اگر آب، هوا و نور نباشد،  

 :مردان 



کسانی نیستند که شکم آنها بزرگ شده و سخن آنها از حکمت و  

آنان کسانی هستند که به مردان شبیه   .گرددفکر درست، خالی می از عقل آنها

دانیم که قرآن  بلکه کسانی را شایسته می افتیم،هستند و از آنها به حیرت نمی 

الَّذیِنَ یَمشُْونَ عَلىَ الْأرَضِْ هَوْنًا وإَذَِا خَاطَبهَُمُ  ...  فرماید:ی آنها میدرباره

الْجاَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذیِنَ یَبیِتوُنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وقَِیَامًا * وَالَّذیِنَ یقَُولُونَ رَبَّنَا  

صرِْفْ عَنَّا عَذاَبَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتقََرًّا ومَقَُامًا *  ا

[  67-63]الفرقان: کَانَ بَیْنَ ذلَِکَ قَوَامًاوَالَّذیِنَ إذَِا أَنفْقَُوا لَمْ یُسْرِفُوا ولََمْ یقَْتُرُوا وَ

روند و هنگامی که افراد نادان  نانه راه می )... کسانی هستند که بر روی زمین فروت

گویند: سلام و سلامتی بر شما * و کسانی که دهند، میآنها را خطاب قرار می

برند * و کسانی که شب را برای پروردگارشان در حالت سجده و قیام به سر می

گویند: پروردگار ما! عذاب جهنم را از ما دور بدار! عذاب آن هلاک کننده و  می

قرار و جایگاهی است * و کسانی که وقتی انفاق   ایدار است * آن بد محلِپ

کنند و بین آن دو اعتدال  کنند و کوتاهی ]نیز[ نمیروی نمیکنند در آن زیادهمی

 . گیرند(را پیش می

 :مردان 

کسانی هستند که در عهد و پیمان خود صادق هستند و قول و  

فرماید:  راه ثابت قدم هستند، الله تعالی می   کنند و بر این هایشان را عملی میوعده

  مِنَ المُْؤْمنِِینَ رجَِالٌ صدََقُوا ماَ عاَهَدوُا اللَّهَ عَلَیهِْ فَمنِْهُم مَّن قَضَى نَحْبهَُ ومَِنهُْم مَّن

که آنچه را که   د[ )از مؤمنان مردانی هستن23]الاحزاب:  ومََا بَدَّلُوا تَبْدیِلًا یَنتظَِرُ

اند و بعضی منتظر و  مان بسته بودند، تحقق بخشیدند؛ بعضی از آنها مردهبا الله پی

 اند(.]پیمان خود را[ تغییر نداده

 :مردان 

شوند، علی  با درشتی بدنهایشان و زیبایی صورتهایشان شناخته نمی

[ امر فرمود تا برای  به ابن مسعود]  گفته است: »پیامبر بن ابی طالب

[  ]عبد الله بن مسعود[ به ساق پای  رود، صحابه]  آوردن چیزی از درخت بالا

هنگام بالا رفتن از درخت نگاه کردند، از باریک بودن ساق پای او خندیدند،  

  مِنْ   القِْیَامَةِ  یَومَْ  المِْیزَانِ  فِی  أَثقَْلُ  اللَّهِ  عَبْدِ  لَرجِْلُ  تضَحَْکُونَ  مَافرمود: »  رسول الله



ی الله بوده و در روز  مردی که بنده]آیا[ به خندید؟ )به چه می 1« أحُُدٍََََََََ

 . (خندید؟[]می تر استقیامت ترازوی او از ]کوه[ احُد سنگین

 :مردان 

مطابقت داشته    کسانی هستند که با صحابه  حقیقی این امتمردان  

های امت مسلمان  باشند، و این گاهی در مردی یا اجتماعی یا گروهی از گروه

 .گرددایجاد می

 :مردان 

دانند که تغییر دادن این علم یقین می همردان کسانی هستند که ب

باشد، همان گونه که در آن مقدمات و  امت در طول روز یا شبی ممکن نمی 

کند که الله تعالی وقتی  ارزشهایی وجود دارد و سنت الهی به این امر دلالت می

ت این امت در  دهد که بندگان تغییر حالت بیابند. حالحالت عموم را تغییر می

ولی در صورتی که افراد آن اصلاح گردند. هر   ، باشدحال حاضر امکان پذیر می

است، الله   هکدام از افراد آن اگر بگوید: تغییر آن غیر ممکن است، دچار خطا شد

[  11رعد:)ال إِنَّ اللهَ لاَ یُغیَِّرُ مَا بقَِومٍْ حَتَّى یُغیَِّرُوا مَا بِأَنْفُسهِِمْفرماید: تعالی می

 . دهد، مگر آن که آنها خود را تغییر دهند(الله قومی را تغییر نمی)

 

 اهمیت مردانگی در حیات امت

 یابد.هنگام بحرانها نیاز به وجود مردان حقیقی شدت می

شود، به در این حالت است که وقتی فتنه بین مسلمانان ایجاد می

هج ربانی ثابت نگه دارد، چه  شود، تا آنها را بر من عناصر مثبتی نیاز حاصل می

ز معادن مردان پرده ادارد؟ در این حالات بحرانی است که کسی ثابت نگه می

تا پیش   ؛گرددشود و هر مردی به معدنی که از آن است، خالص میبرداشته می

آیا او مرد عقیده  ؟ روی مردم مشخص گردد که آیا او از اهل عقیده است یا خیر

شوند که بر منهج  اخته میای بحرانی است که مردان شنر حالتهد؟ است یا خیر
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 هستند. 



 .باشندالله تعالی ثابت قدم می

قَالَ رجَُلانِ مِنَ الَّذیِنَ یخََافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِمَا    :فرمایدمی  الله تعالى

لَّهِ فَتَوکََّلوُا إِنْ کُنْتُمْ  ادخُْلُوا عَلیَْهِمُ البَْابَ فَإذَِا دخََلتُْموُهُ فَإِنَّکُمْ غَالِبُونَ وَعلََى ال

ترسیدند ]و[ الله به  [ )دو مرد از کسانی که ]از الله تعالی[ می23]المائدة: مُؤْمنِِینَ 

آنها نعمت داده بود، گفتند: از دروازه بر آنان وارد شوید، پس اگر داخل شوید،  

الله توکل  بر فقط اگر از مؤمنان هستید همانا شما غلبه کنندگان خواهید بود و 

 کنید!(. 

طلب   « محاصره شد و از ابوبکرالحیرةدر » خالد بن الولید 

او را یاری نداد، مگر توسط یک مرد که او قعقاع بن عمرو   یو  ،کمک نمود

گفت: صدای  خورد و میتمیمی بود و گفت: لشگری به مانند آن شکست نمی

   !قعقاع بر لشگر بهتر از هزار جنگجو است

تح  در ف خطاب از أمیر المؤمنین عمر بن لعاص عمرو بن اوقتی 

کمک خواست، برای او نوشت: »اما بعد، من تو را با چهار هزار مرد یاری   مصر

زبیر بن  کنم، به ازای هر هزار نفر یک مرد ]که توانایی[ هزار نفر را دارد: می

 . [«]مسلمة بن مخلد  و صامتالعوام، مقداد بن عمرو، عبادة بن 

کنند و  ها برای مردمشان میآن کارهایی که دولت آنچه بهتر از

گیرند و برتر از آن کمک  روشی است که در تعلیم پیش می و بزرگتر از آن راه

باشد، ساخت چنین  رادیو، مسجد و مدرسه می  گرفتن از وسایلی مانند: روزنامه،

 . باشدمردانی و تربیت این چنین سطح از مردان می

از داریم تا در بین بحرانهایی که مانند  به چنین حقیقتی امروز نی

کند،  هایی که شخص بردبار را حیران میوزد، بحرانها و فتنهتندباد بر مسلمانان می 

احتیاج به چنین مردانی داریم تا دین را به مردم بشناسانند و مردانی که بتوانند  

تعالی استوار  مردم را بر دین الله دم باشند و مردانی که بتوانند ای برای مراسوه

 . دارند

نزد جماعتی از   ، عمر هی مبارکهای مدینهای از خانهدر خانه

کنم تا  یارانش نشسته بود، به آنها گفت: آرزو کنید! یکی از آنها گفت: آرزو می

طلا باشد و آن را انفاق کنم. عمر گفت: آرزو کنید! مردی دیگر   ز این خانه پُر ا



مراورید، یاقوت کبود و جواهر باشد و آن را در  کنم تا آن پُر از آرزو می: گفت

راه الله انفاق کنم و توسط آن صدقه بدهم. سپس گفت: آرزو کنید، گفتند: ما  

کنم  گفت: ولی من آرزو می دانیم که چه بگوییم، ای امیر المؤمنین؟ عمر نمی

ه ]تا همچون[ مردانی چون: ابوعبیده جراح، معاذ بن جبل و سالم مولای ابو خذیف

 .یابد گیرم تا سخن الله تعالی اعتلامی[ و از آنها کمک وجود داشته باشد]

شد را رحمت کند، همانا خبر  که به وی الهام می الله تعالی عمر 

شود و چه چیزی باعث برپا کردن داشت که چه چیزی باعث فرود آمدن بلا می

 . کندشود و چه چیزی امت افسرده را زنده میرسالتهای بزرگ می

  های نشر داده شده، دارند امتها و رسالتها نیاز به معادن پُر و ثروت

د که از آن فکرها بهره برداری کنند و ]دارای[  نو قبل از آن به سرانی نیاز دار 

شند  های قوی باپذیرند و دارای ارادهقلبهای بزرگی باشند که مسئولیت آن را می

 . دان احتیاج داردبه مر]امت[ ن که آن را به اجرا در آورند. ای 

همانا مرد از معدن نفیس عزیزتر است و از هر جواهر گرانبهایی با  

تر است و وجود آن در دنیای مردم دوست داشتنی است، تا جایی که  ارزش

)مردم مانند   1« رَاحلَِةً فیِهَا تَجدُِ لاَ ماِئَةٍ کَإِبِلٍ النَّاسُ فرموده است: » رسول الله

 .2( شودای[ پیدا نمیاز بین آنها شتر ]راحله صد شتر ]ابل[ هستند که 

باشد، ستون رسالات، روح  مردی که از صالح بودن مملو می

توانید اسلحه و مهمات تهیه  هر چه می .باشدها و محور اصلاحات مینهضت

  د خواهیکشد، مگر توسط مرد جنگجو. هر چه میکنید، هرگز اسلحه کسی را نمی

شود مگر توسط ، آن روش برپا نمییدگزین را برهای آموزش و تربیت از روش

!  یدتشکیل بده   دهر انجمنی را که خواستی،  مردی که تدریس آن را به عهده بگیرد

ی خود را عملی  توانند، وعدههرگز نمی داگر مردان غیور را در آن قرار ندهی 

 !! کنند
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 .آن وجود ندارد رگوییم شکی داین حقیقتی را که می

-بودن سلاح نیست، بلکه به قلب سرباز بر میقدرت به پیشرفته 

ی روح معلم است.  ی صفحات کتاب نیست، بلکه به اندازهگردد. تربیت به اندازه

اجرای قوانین به تشکیل دادن انجمنها نیست بلکه به مقدار حماسی بودن افراد  

 .آن است

آرزوی طلا و نقره، مراورید و جواهر ننمود،   قسم به الله عمر 

های  زو نمود تا مردانی طراز اول که توسط آنها گنجهای زمین و درببلکه آر 

 .د، وجود داشته باشندن شوآسمان فتح می

باشد و مردی است که به یک مرد به تنهایی برابر صد نفر می

ی تمامی یک قوم ارزش  به اندازهی هزار نفر ارزش دارد و مردی است که  اندازه

 . کندمت، امتی را زنده میشود: مرد دارای ه دارد، گفته می

 لکنه فی الألمعیة واحد …یعد بألف من رجال زمانه 

با هزار مرد که در زمان وی بودند برابر است ... ولی در باهوشی  

 یکتاست

یابد، کسانی که مردم هنگام بحرانها نیاز به مردان حقیقی شدت می

 . دارندرا بر دین الله تعالی ثابت نگه می

-ها و تنگیی گذشته است، بر مسلمانان سختیاسلام بحرانهای بر

های آنها قطع شده  گذشته است، بر مسلمانان سختی شدید گذشته است، راه  ییها

اند و آن  است و مردم حیران گشته و اضطراب دارند، از دین الله تعالی دور گشته 

از آنها  اند، یکی بینید که تار و مار شدهمردم را در حالتی می ،اندرا کنار گذاشته 

ی زندگی دنیوی آنان را حیران  کند، فتنهباشد و از آن تبعیت نمیبه دنبال حق نمی

-اند و فرقه فرقه گشتهنموده است و دارای اضطراب شدیدی هستند، پخش شده

دارد؟ در این  ین حالت آنها را ثابت قدم نگه پس چه کسی است که در ا، اند

د و به عناصر مثبتی که مسلمانان را بر  انحالتی که مسلمانان گرفتار فتنه شده

دارد؟ در  منهج ربانی ثابت نگه دارند، نیاز داریم، چه کسی آنها را ثابت نگه می

شود و هر مردی به این حالات بحرانی است که از معادن مردان پرده برداشته می

گردد؛ تا پیش روی مردم مشخص گردد که آیا  معدنی که از آن است، خالص می



اهل عقیده است یا خیر؟ آیا او مرد عقیده است یا خیر؟ در حالتهای بحرانی    او از

 باشند.شوند که بر منهج الله تعالی ثابت قدم میاخته میناست که مردان ش

این دین است که در این زمان بر فرزندان خود فریاد برآورده است: 

قرار دهد و آن را   شود تا امر مرا بر گردن آیا در بین شما مرد رشیدی یافت نمی

 ؟ برپا دارد

 ..مردانگی در اسلام.

به هر کدام از بندگانش بخواهد،   مردانگی نعمتی است که الله

دهد، همان گونه که آن مرد مؤمن به دوست کافرش، توبیخ کننده و کوبنده و  می

تُرَابٍ   أکَفََرْتَ بِالَّذِی خَلقَکََ مِنْ به او داده بود، گفت:  یاد آور نعمتی که الله

[ )آیا به کسی کفر ورزیدی که تو را از  37]الکهف: ثُمَّ مِنْ نطُفَْةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رجَُلاً

 . (؟!خاک سپس از نطفه خلق نمود، سپس تو را مردی کامل کرده است

و آن را عطا  آن را نعمت قرار داده این مردانگی است که الله

شود،  دارد، به کمال رسیده نمیموده است، برای آن صفات و خصوصیاتی وجود  ن

گردد، مگر با این  شود، مگر با آنها و محکم نمیمگر توسط آنها و برپا داشته نمی

 .ارکان 

شدند، جز مردانی نبودند،  رسولانی که به سوی قومشان فرستاده می

[ )ما  43]النحل: وَمَا أَرسَْلنَْا مِنْ قَبلِْکَ إلَِّا رجَِالاً نُوحِی إلَِیْهِمْفرماید: می  الله

  . اللهای نفرستادیم، مگر مردانی که به آنها وحی نمودیم(قبل از تو فرستاده

ی مردان  از زمرهآنها ای را به سوی مردم نفرستاد، مگر آن که رسول و فرستاده

 .بودند

با فضیلت و   میزانیت مرد بودن در دین اسلام بر اساس اعمالِ

مَا تقَُولُونَ فِی گذشت، او فرمود: » ول اللهمردی از کنار رس. اخلاق نیکو است

گویید؟( گفتند: شایستگی آن را دارد که اگر ی این مرد چه می« )دربارههَذَا

د و اگر شفاعت کند، شفاعتش  وشده خواستگاری کند، جواب مثبت به او دا

شود و اگر سخنی بگوید، به سخن او گوش داده شود. سپس ]رسول  پذیرفته می

مَا  مسلمانان بر آنان گذشت. او فرمود: »  یردی از فقرامدتی ساکت شد،  [ مالله

  ین شخصی است که اگویید؟( گفتند: ی این مرد چه می« )دربارهتقَُولُونَ فِی هَذَا



شایستگی آن را دارد که اگر خواستگاری کند، جواب منفی به او داده شود و اگر  

گوید، شنیده نشود. رسول  شفاعت کند، شفاعت او قبول نشود و اگر سخنی ب

این مرد ]فقیر[ بهتر از آن است «  هَذَا خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرَضِْ مِثْلَ هَذاَفرمود: »  الله

 .1( که زمین از آن ]مرد ثروتمند[ پُر باشد

شاید مهمترین دلیلی که مسلمانان اولیه را از مسلمانان امروز جدا  

ی اسلام از سر بودن در شرف اولیهکند، به وجود آوردن مردانگی بود، عصر می

 .ندکامل بود ،و برگزیده بودن در بزرگواری و رسیدن به مرادنگی 

والله لو » شود، آنجا که فرمود:ظاهر می این مردانگی در محمد

وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری على أن اترک هذا الأمر حتى یظهره  

 اگر خورشید را در دست راست من قرار  « )قسم به اللهالله أو اهلک فیه ما ترکته

دهند و ماه را در دست چپم، تا این امر را ترک کنم تا وقتی که الله آن را چیره  

 (.کنم گرداند یا مرا در آن هلاک گرداند، آن را ترک نمی

اش  به همین صورت در تمامی اعمال او و در دورانهای زندگی

ها، صبر بر مشکلات،  سختی  شود.ت میافو قهرمانی یتماماً آثار حقیقی مردانگی  

به لرزش  او را  ایمانِو حیران شدن در امور والا،  نمودن یاری  دائما حق را

عالی روح او را  نمود تا این که الله تو همچنان از حقارتها دوری می ختاندانمی

مود، مانند سلاطین ثروتی باقی نگذاشت و مانند پادشاهان به سوی خود قبض ن 

ای از او ارث نبرد و فقط قوانینی را باقی گذاشت که در طول  ان جنبندهو امیر

مردانی را باقی گذاشت که مسئولیت دین را بر عهده گرفتند    ،زمان جاودان است

 . و در راه آن با مالها و جانهایشان جهاد نمودندو آن را نشر دادند  

  ترین پُر از مثالهایی برای مردانگی است، قوی تاریخ صحابه

به بزرگی   ، ، در انتخاب حقآن بود که او مرد بود خصوصیات عمر بن خطاب 

هایش کرد، در یکی از خطبهداد و به سوی مهتر و امیری میل نمیمسئولیت نمی

تر از ضعیف  »ای انسانها! قسم به الله نزد من کسی از بین شما، قوی گفته است:

تر از شخص قوی  نزد من ضعیفنیست تا این که حق برای او به اجرا در بیاید و 
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 .وجود ندارد، تا این که حق او گرفته شود«

-شود، او میشود و مثالهایی زده میها مردانگی وصف میبا جمله

ی ظالمانه نا امید شد،  اندازد که وقتی از نقشهمردی مرا به تعجب می گفت: 

 دانم. گوید: نمیمی

گفت: به و می هایی را برای آموزش مردانگی قرار دادبرنامه

بر سواری استوار  و به آنان امر کنید تا    فرزندانتان شنا و تیراندازی آموزش دهید

  چیزی را به آنها  و به آنها امر کنید تا به شکلی زیبا بر روی اسب بپرند و بمانند

 کند! ارائه کنید که شعر زیبا می

رای  راههایی را برای تمرین دادن ولایتها بر مردانگی قرار داد و ب

آنها نوشت: »مردم را در حق یکسان قرار دهید، نزدیک آنها مانند دور آنها است  

دارم از رشوه دادن و حکم  و دور آنها مانند نزدیک آنهاست، شما را برحذر می

 . نمودن از روی هوای ]نفس[ و این که ]حق[ مردم را به هنگام عصبانیت بگیرید«

در تمام میدانهای زندگی    دلایل مردانگی در آن عصر  به تمامی این

خوانید، سراسر ترس است و از این  وقتی تاریخ مسلمانان را می .آشکار گردید

شود و این در حالی است که که آنان چگونه شروع نمودند، تعجب حاصل می

و   اطلاع بودندآنان از مدارس علمی خارج نشدند و از نظرات سیاسی بی

 . نمودندخواری را دور می شان حسب مردانگی هبآنها فرماندهان 

شان که به ار دینشان و بزرگیاین فقط مرادنگی بود که باعث انتش

ترین شهر و بزرگترین تمدن  شد و باعث آن شد که مدینه بالا ، شوندآن یاد می

مگر آن که بر اساس قدرت مدینه   ،گردید، فتحی توسط جنگ صورت نگرفت 

یافته بود که توسط آن عدالت را  بود، و فتوح آنها فقط مدنی، اداری و نظم 

به علما مدیریت را آموزش  ، تا ]بفهمانند[ که عدل چگونه است  دادند آموزش می

بالاتر  چیزی مخلوق  آموختند، قدرتِ دادند و با علمشان درسی به علما میمی

است و قدرت عقیده در برپا داشتن حق بالاتر از نظرات فلسفی و   ه شدن از چیر

آیند، بلکه  اشد، امتها بر حسب فیلسوفان آنها مورد حساب نمیبمذاهب علمی می

 . آیندبر حسب مردانگی آنها مورد حساب می

مدیریتی که در شکست عراق انجام داد  آیا دور اندیشیی به مانندِ



 ؟ ایدو خراجی را که بنا نهاد و تدوین قوانین لشگری دیده

مردانگی بود،  از  ایدر تمامی آنها اسوه حقیقتاً عمر بن خطاب

خواستند مانند مردانی در کنار وی باشند،  اگر در آنجا کسانی نبودند که نمی

شد و او فقط مردی بود که دور او را مردانی  مثالی برای مردانگی زده نمی  عمر

وقاص و مثنی بن   یفرا گرفته بودند، مردانی مانند ابوعبیده جراح، سعد بن اب

دانی بودند که عمر از روح خود در آنها دمیده  ، مری زیادی دیگرو عده  حارث

اش برای آنها  بود، همان گونه که اسلام از روحش در آنان دمیده بود، با مردانگی

گشادگی ایجاد کرده بود، همان گونه که در مردانگی خودش، گشایش حاصل  

 .کرده بود

آنها در   و کاملتر ازبه شکل آنها حقیقت این است که دنیا مردانی 

هایی که اسلام به دست رسول  در خود ندیده است، نمونهتر از آنها ا و گرامیمعن

شدند و  آنان را ساخته بود، مردانی بودند که هنگام گرفتاری زیاد می بزرگش

داد و وعیدی به آنان ای آنان را فریب نمیشدند، وعدههنگام طمع دنیا کم می

-د و شکست آنان را دلسرد نمی کرداد، پیروزی آنان را مغرور نمیآرامش نمی

 .ساخت

-اما امروزه، استعمار جو مسلمانان را با گازهای سمی و خفه کننده

تفاوتی، آلوده کرده است و بسیار هستند کسانی که شبیه مردان  ی الحاد و بی

 . هستند، در حالی که مرد نیستند

درس خواندن شخصی که مردانگی او ظاهری است، مردان کامل  

آورد، به طوری که در کمال  به درد میقلب آنها را  اندازد و  ه تعجب میاسلام را ب

 !! اجی نیست وقتی مردان موجود باشندیگوید: به دین احتتعجب می

که حالی است در و این  کندمی این دین از کم بودن مردان گلایه

نسبت  اسلام به دین باشد و این افراد میبیشتر از یک میلیارد جمعیت مسلمان 

  آیند، ولی همان گونه که رسول اللهی آن به حساب میشوند و از جملهاده مید

ارزش  آورد بی)به مانند کفی که سیل می 1« السَّیْلِ کَغثَُاءِ غثَُاءٌفرموده است: »
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 : گویدهستند( یا همان گونه که شاعر می

 ثم لا یغنون فی أمر جلل …یثقلون الأرض من کثرتهم 

شود ... این درحالی  زمین سنگینی حاصل می  از زیادی آنها بر روی 

 کنند. نیازی حاصل نمیاست که در امر بزرگی بی

بر ما واجب است تا معانی آن را در زمان غربت بفهمیم، همان گونه 

  فطَُوبَى  غَریِبًا بَدَأَ  کَمَا وسَیََعُودُ  غَریِبًا الإسِْلامَُ بدََأَفرموده است: » که پیامبر

شود، پس درخت طوبی ]در  )اسلام غریب آمد و به زودی غریب می 1« لِلْغُرَبَاءِ

روح شدن  غریب در اینجا کسی است که هنگام بی، بهشت[ برای غریبان است( 

که خود  است  جوید و کسی  حق تمسک می  اسلام، او به  به مبادیای از مردم  عده

بر حسب  تن  این به سختی انداخ اندازد و  را برای یاری دادن این دین به سختی می

تواند را تکلیف  زیرا الله تعالی بر کسی بیشتر از آنچه که می باشد،میطاقت وی 

 . موده استنن

گیرد و  یاری دین الله تعالی با جان، مال و سخن گفتن صورت می

تواند توسط آن دین را  بیند میهر کس که هر چیزی از انواع یاری را که می

چه مرد  آنها را  ، الله تعالی اجر  است   جاهدانهماو  یاری کند و تا زمانی که کوشش  

توانی کوشش کن و  ای برادر! تا آنجا که می، گرداند ضایع نمی ،د و چه زن نباش

دهی برای تو اجر  نیت ]خودت[ را خالص گردان و به ازای کاری که انجام می

  یاری   ،خواهد بود و از معانی مردانگی   تعالی  خواهد بود و توسط آن اجرت بر الله 

،  دشواین به زمان و مکان مربوط نمیباشد و  این دین و ثابت قدم شدن بر آن می

برای یاری رساندن کوچک بودن مسلمانان و ضعف آنان در برابر دشمنان تو را  

پندارند که از این کار باز ندارد، گاهی ناامیدی بر آنان مستولی گشته و می

ماند و مخالف شما به شما   دروغگو هستند، همچنان از روی حق چیره خواهید

ضرری نخواهد رساند، البته اگر این یاری تحقق یابد و شما آن را انجام دهید و  

، در یاری دادن توسط الله تعالی داشته باشیدهای اسلام قرار شما بر راهی از راه

شود، خواهد آمد و محال  ای قرائت میهمان گونه که آیه ن عجله نکنید و آ
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ای  پذیرد مگر بعد از آن که امت متحد شوند و فرقهورت نمیولی ص ،باشد نمی

ی  و در عمل پیشرفت حاصل شود، مهم این نیست که میوه  دن بودن را کنار بگذار

  دهد اجر کسی که عمل نیکویی را انجام میتعالی  عملت را در دنیا ]بچینی[ و الله  

 . گرداندضایع نمی  را

 مردانگی در قرآن 

-اه مورد بیان میجا در قرآن در بیشتر از پنالله تعالی مردانگی ر

نماید و در دو آیه مرد را با زن همراه  د میافرماید و مرد، دو مرد و مردان را ی

 . مایدنزنان را در ده مورد ذکر می   اگرداند و مردان بمی

در سنتش   ربماید و پیام ن الی مردانگی را در قرآن ذکر میالله تع

را   مذکر و مؤنث بودن[منظور ] مردانگی اهی نوعِگ عالی کند، الله تآن را یاد می

را در نظر دارد و گاهی نوع و صفت را   ]مردانگی[ماید و گاهی صفت نذکر می

 هر دو با هم در نظر دارد. 

 نوع:

 :فرمایدمنظور از مردانگی مذکر بودن است، الله سبحانه و تعالی می

َِاءًوَبثََّ منِْهمَُا رجَِالاً کَثِیراً وَنس :آدم و  [ )و از آن دو1]النساء(

ولَاَ تَتمََنَّواْ مَا فضََّلَ اللَّهُ بهِِ  فرماید: مردان و زنان زیادی را نشر داد(، می حوا(،

  بَعْضَکُمْ عَلىَ بعَْضٍ لِلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِمَّا اکْتَسبَُوا ولَِلنِّسَاءِ نصَِیبٌ ممَِّا اکتَْسَبنَْ

الله برخی از شما را بر توسط آن، زی را نکنید که [ )و آرزوی چی32]النساء:

ای از آن چیزی است که بدست  ، برای مردان بهرهبعضی دیگر برتری داده است 

آورند(، همچنین  ای از آن چیزی است که بدست میآورند و برای زنان بهرهمی

  اءِ بَلْ أَنتُْمْ قَومٌْ مُسْرفُِونَإِنَّکُمْ لَتَأتُْونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً منِْ دُونِ النِّسَفرماید: می

کنید، بلکه  شما به جای زنان با مردان آمیزش می]ای قوم لوط![ [ )81]الاعراف:

 . شما قومی تجاوزکار هستید(

 :صفت

منظور از مردانگی زیاد شدن صفت مردانگی در نوع مذکر انسان 

دَقُوا مَا عاَهَدوُا اللَّهَ عَلَیهِْ فمَِنهُْمْ  منَِ المُْؤْمنِِینَ رجَِالٌ صَ فرماید:  است، الله تعالی می 

[ )از مؤمنان  23]الاحزاب: مَنْ قضََى نَحبْهَُ ومَِنهُْمْ منَْ یَنتْظَِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدْیِلاً



که آنچه را که با الله پیمان بسته بودند، تحقق بخشیدند؛ بعضی از   دمردانی هستن

  ی کلمه اند(.پیمان خود را[ تغییر ندادهو ] نداند و بعضی منتظرآنها مرده

نفرموده است: تمامی مؤمنان   است و الله جمع مذکر سالم )مؤمنان( المؤمنین

)از مؤمنان مردانی   منَِ الْمُؤمِْنیِنَ رجَِالٌمرد هستند و فقط فرموده است: 

موده است که تمامی انسانهای مذکر مرد نیستند  مشخص ن هستند(، بدین وسیله 

مذکر هستند، منظور در اینجا صفت مردانگی است و منظور    ،ط تمامی مردان و فق

 . باشدنوع مذکر بودن نمی

 : تصفنوع و  ما ا

فرماید و منظور از آن هم نوع)مذکر بودن( مردانگی را یاد می  الله

فرماید:  باشد، از آنان این سخن الله تعالی است که می و هم صفت)مردانگی( می

َّاموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا فضََّلَ اللَّهُ بعَْضَهمُْ علََى بعَضٍْ وبَِمَا أنَفْقَُوا مِنْ  الرِّجَالُ قَو

ی فضیلتی است  )مردان سرپرست زنان هستند این به واسطه  [34]النساء:  أَمْوَالِهِمْ 

ی آنچه از اموالشان که که الله به بعضی بر بعضی دیگر داده است و به واسطه

از مذکر بودن هم نشان کنند(. گریزی وجود ندارد که سرپرستی میخرج)انفاق( 

شناسیم که زنان آنان را  باشد. ما مردانی را میاز صفت مردانگی میهم نشان و 

 . جدا شدن صفت از نوعگردد به کنند و این بر میرهبری می

 : اشتراک داشتن در حکم

تصاص  آورده شدن لفظ مرد در قرآن کریم و سنت، دلیلی بر اخ 

باشد و اصل این گونه است که زنان نیز با مردان در  دادن آن حکم به مردان نمی 

 1»إنما النساء شقائق الرجال« فرموده است:  شوند، زیرا پیامبرآن همراه می

اند(. در حدیثی که الله تعالی هفت گروه را در  )زنان فقط از مردان مشتق شده

ی وی وجود ندارد، هفت  ای جز سایهیهروزی که هیچ سا ، در دهد سایه قرار می

گروه با لفظ مرد آمده است ولی با این وجود حدیث بر مردان و زنان دلالت دارد  

دهد،  ی خود قرار میو از زنان ]نیز[ کسانی هستند که الله تعالی آنان را زیرا سایه

 . ی وی وجود نداردای جز سایهروزی که هیچ سایه
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 صفات مردانگی در قرآن 

لمََسْجِدٌ  : پاک بودن در دو حالتش چه مادی و چه معنوی: الف

أسُِّسَ عَلَى التَّقْوىَ مِنْ أَوَّلِ یَومٍْ أحَقَُّ أَنْ تقَُومَ فِیهِ رجَِالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یتَطََهَّرُوا وَاللَّهُ  

،  ی تقوا ساخته شود[ )مسجدی که از روز اول برپایه108]توبه:  یُحبُِّ الْمطَُّهِّریِنَ

سزاورتر است تا در آن نماز بخوانی، در آن مردانی هستند که دوست دارند تا  

 . دارد(پاک شوند و الله طلب پاکی کنندگان را دوست می

مِنَ المُْؤْمنِِینَ رجَِالٌ صَدقَُوا مَا  : راستگو بودن با الله تعالی -ب

تند که آنچه را که با الله  [ )از مؤمنان مردانی هس 32]الأحزاب: عاَهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِْ 

 (. پیمان بسته بودند، تحقق بخشیدند و در آن راستگو بودند

رجَِالٌ لاَ تُلْهیِهِمْ تجَِارَةٌ ولَاَ بَیعٌْ عَنْ  برگزیدن آخرت بر دنیا:  -ج

  قُلُوبُ وَالأَبْصَارُذکِْرِ اللَّهِ وإَِقَامِ الصَّلاَةِ وإَیِتَاءِ الزَّکَاةِ یخََافُونَ یَوْمًا تَتقََلَّبُ فِیهِ الْ

از یاد الله و برپا داشتن نماز    ا)مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش آنان ر

ترسند که قلبها و چشمها در آن  دارد، از روزی میو پرداخت زکات باز نمی

 (. گرددمنقلب می

ها و با خویشاوندان آنان: سرپرستی و رفتار نیکو در خانه -د

َّاموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا فضََّلَ اللَّهُ بعَْضَهمُْ علََى بعَضٍْ وبَِمَا أنَفْقَُوا مِنْ  الرِّجَالُ قَو

ی فضیلتی است  [ )مردان سرپرست زنان هستند این به واسطه34]النساء:  أَمْوَالِهِمْ 

ی آنچه از اموالشان که که الله به بعضی بر بعضی دیگر داده است و به واسطه

 . کنند(خرج)انفاق( می

 : آن بودن  مثبت و منحصرِ -هـ

آمده است و سعی وی در دعوت  »یس«    یی که در سورهمؤمن  -1

وجََاءَ مِنْ  فرماید: ، الله تعالی می بود به سوی الله تعالی و یاری نمودن پیامبران 

و از دورترین  )  [20]یس:  أَقْصَى الْمدَیِنَةِ رجَُلٌ یَسْعَى قَالَ یَا قَومِْ اتَّبِعوُا الْمُرسَْلیِنَ 

ی شهر مردی شتابان آمد ]و[ گفت: ای قوم من! از رسولان ]الله تعالی[  نقطه

 (. پیروی کنید

از دعوت و سخن   او پنهانیکردن دفاع  مؤمن آل فرعون و -2

وَقَالَ رجَُلٌ مُؤمِْنٌ مِنْ آلِ  فرماید: ی کافران، الله تعالی میگفتن بر علیه مشاوره



[ )و مرد مؤمنی  28]غافر:  إیِماَنهَُ أتَقَْتُلوُنَ رجَُلاً أَنْ یقَُولَ رَبِّیَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ

کشید که  از آل فرعون که ایمانش را مخفی کرده بود، گفت: آیا مردی را می

 . گوید: پروردگار من الله است(می

وجََاءَ تشویق به برطرف کردن خطر و خیرخواهی نمودن:  -3

قْصىَ المَْدیِنةَِ یَسعَْى قَالَ یَا مُوسَى إِنَّ المَْلأَ یَأتَْمِرُونَ بکَِ لیِقَْتُلوُکَ فَاخْرُجْ  رجَُلٌ مِنْ أَ

)و مردی از جای دور شهر آمد ]و[ گفت:   [20]القصص:    إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحِینَ

ای موسی! سران در حال مشورت هستند تا تو را بکشند، بیرون برو که من برایت  

 .خیرخواهان هستم(از 

ی مرد در قرآن فقط برای  شنویم که کلمهعجیب آن است که می

باشد، آیاتی وجود دارند که بر نکوهش ستایش آمده است و این صحیح نمی

ی  ، این آیاتی است که درباره[ی مرد آمده استدر آنها کلمه لیدلالت دارند ]و

 ی مرد وجود دارد:نکوهش آمده است و در آن کلمه

1-  ٌْإِنَّکُمْ لَتَأتُْونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قوَم

کنید، بلکه شما  [ )شما به جای زنان با مردان آمیزش می81]الاعراف: مُّسْرِفُونَ

 (.قوم متجاوزی هستید 

2- َْنِ مِنْ أعَْنَابٍ  واَضْربِْ لَهُم مَّثلًَا رَّجُلَینِْ جَعلَْنَا لِأحَدَِهِمَا جنََّتی

[ )و مثال دو مردی را بیان کن  32]الکهف: وحَفَفَْناَهُمَا بِنخَلٍْ وجََعَلنَْا بَینَْهمَُا زَرعًْا 

که برای یکی از آنها دو باغ از درخت مو قرار دادیم و آن دو را با درخت نخل  

 .1( پوشش دادیم و بین آن دو زراعتی قرار دادیم 

3- ُْونَ الرِّجَالَ شَهْوةًَ مِّن دوُنِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قوَمٌْ أَئِنَّکمُْ لَتَأت

کنید، بلکه شما  [ )شما به جای زنان با مردان آمیزش می55]النمل: تَجْهَلُونَ

 (.گروهی جاهل هستید 

4-   ُأَئنَِّکُمْ لَتَأتُْونَ الرِّجَالَ وتَقَطَْعُونَ السَّبِیلَ وتََأتُْونَ فِی نَادیِکُم

  رَ فَمَا کَانَ جَوَابَ قوَْمهِِ إلَِّا أَن قَالُوا ائْتنَِا بعَِذَابِ اللَّهِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَالْمُنکَ

 
گفته شده است که دارای نعمت در آن سخن ی مردی این آیه شروع ماجرایی است که درباره - 1

 رجم(زند.)متورزد، همچنین خود را چشم زخم میکند و کفر میبه خودش ظلم می لیاست و



-کنید و راه ]درست[ را انجام نمی )آیا شما با مردان آمیزش می [29]العنکبوت:

کنید. جواب قومش جز این  دهید و در جمع خودتان به کارهای زشت عمل می

 . تند: عذاب الله را بیاور! اگر از راستگویان هستی(نبود که گف

5-   ْوَأَنَّهُ کَانَ رجَِالٌ مِّنَ الْإِنسِ یَعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِّنَ الْجنِِّ فَزاَدُوهُم

برند و  و مردانی از انسان هستند که به مردانی از جن پناه می[ ) 6]الجن: رَهقًَا

 (. افزایندآنها بر سرکشی آنان می

 ردان در سنت م صفات

 : انجام دادن واجبات -1

  گفته است: مردی از اعراب بادیه نشین نزد پیامبر بوهریرها

آمد و گفت: به عملی مرا راهنمایی کن که اگر آن را انجام دهم، وارد بهشت  

  الزَّکَاةَ  تُؤدَِّیوَ الْمکَْتُوبةََ الصَّلَاةَ وتَقُِیمُ  شَیْئًا بهِِ تُشْرِکُ لَا اللَّهَ تَعْبدُُ»شوم، فرمود: می

ای به او شرک نوزی و  )الله را عبادت کنی و ذره «رمََضَانَ وتَصَُومُ الْمفَْرُوضَةَ

نمازهای واجب را برپا داری و زکات واجب را پرداخت کنی و ماه رمضان روزه  

افزایم،  او گفت: قسم به کسی که جان من در دست اوست بر آن نمی. بگیری(

  فَلیَْنظُْرْ   الْجَنَّةِ  أَهْلِ  مِنْ  رجَُلٍ  إِلَى  یَنظُْرَ  أَنْ  سَرَّهُ  منَْ»فرمود:    وقتی برگشت پیامبر

شود تا به مردی از اهل بهشت بنگرد به این ]مرد[  )کسی که شاد می «هَذَا إلَِى

 .1( نگاه کند

 : صالح بودن  -2

گفته است: در خواب دیدم که  رضی الله عنهما ابن عمرعبدالله 

ی ضخیمی در دست دارم و توسط آن به هر کجای بهشت که  ی ابریشمپارچه

نمودم، گفت: ماجرا را برای حفصه رضی الله عنها بیان داشتم  خواستم پرواز می می

  « صَالحًِا رجَُلاً  اللَّهِ عَبْدَ أَرَى»فرمود:  بیان نمود، پیامبر و آن را برای پیامبر

 .2( بینم)عبدالله را مردی صالح می

 : هاتیبر سخصبر  -3
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یت نمودیم و  شکا گفته است: نزد رسول الله أرت خباب بن 

ی کعبه بالش کرده بود، گفتیم: آیا برای ما طلب یاری  در زیر سایهای را  او پارچه 

  الرَّجُلُ  یُؤخَْذُ قبَْلَکمُْ مَنْ کَانَ قَدْ »نمایی. فرمود: فرمایی؟ آیا برای ما دعا نمی نمی

  نِصفْیَْنِ   فیَُجْعلَُ  رَأسْهِِ  عَلىَ  فیَُوضعَُ  بِالْمنِْشَارِ  فیَجَُاءُ  فیِهَا  فیَُجْعلَُ  ضِالْأرَْ  فِی  لهَُ  فَیُحفَْرُ

  لَیَتمَِّنَّ   وَاللَّهِ  دیِنهِِ  عَنْ  ذلَِکَ  یَصُدُّهُ  فَمَا  وَعظَْمهِِ  لَحْمهِِ  دُونَ  مَا  الْحَدیِدِ  بِأمَْشَاطِ  ویَُمْشطَُ

  وَالذِّئبَْ  اللَّهَ إلَِّا یخَاَفُ لَا حضَْرَمَوتَْ إلَِى صنَعَْاءَ منِْ بُالرَّاکِ یَسیِرَ حتََّى الْأمَْرُ هَذَا

قبل از شما مردی بوده است که زمین را برای  ) 1« تَسْتعَْجِلُونَ ولََکنَِّکُمْ غَنَمهِِ عَلَى

آوردند و بر سر او قرار  شد و اره مینمودند و در آن گذاشته میاو گود می

ی آهنی را در گوشت و استخوان وی فرو  کردند و شانهمیدادند و او را نصف  می

داشت، قسم به الله! این امر تمام خواهد  و را از دینش باز نمیابردند و این امر  می

کند، در حالی  شد تا جایی که سواریی از صنعا به سوی حضر الموت حرکت می

کند[ ولی شما  که گوسفندانش ]را پاره ترسد، مگر الله و گرگی که از چیزی نمی

 ...(کنید عجله می

 :ثابت قدم بودن  -4

در حالی به نزد   آورده است که پیامبر  رضی الله عنهما  ابن عباس

« )آیا به  ألا أخبرکم بخیر الناسآنها بیرون آمد که آنها نشسته بودند، او فرمود: »

  فرمود:  ای رسول الله! ،گفتیم: بله  ،شما بگویم بهترین شخص چه کسی است؟(

  فرمود:  « )مردی که سر سواری خود را بگیرد( یاجل ممسک برأس فرسهر»

سواری در راه  « )فرس فی سبیل الله حتى یموت أو یقتل، فأخبرکم بالذی یلیه»

یم ]از کسی که[ در پی او  سازالله، تا این که بمیرد یا کشته شود، شما را باخبر می

مرؤ معتزل فی شعب یقیم الصلاة  ا»  گفتیم: بله ای رسول الله!، فرمود:  ،د(خواهد بو

کند و نماز  گیری میای گوشه)شخصی که در دره الناس« ویؤتی الزکاة ویعتزل

 .2کند( دهد و از مردم کناره گیری میخواند و زکات میمی

 :امانت داری، قناعت ورزیدن و حکمت داشتن -5
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  بْلَکُمْ قَ  کَانَ فیِمنَْ کَانَ» فرمود:  آورده است که پیامبر ابوهریره

  أشَْتَرِ   ولََمْ  الْأَرضَْ   مِنکَْ  اشْتَریَتُْ  فقََالَ  ذَهبٍَ  مِنْ   جَرَّةً  فیِهَا   فَوجَدََ  عقََارًا   اشتَْرَى   رجَُلٌ

  ألََکمَُا   فقََالَ  رجَُلٍ   إلَِى   فَتحََاکَمَا  فیِهَا   بِمَا   الْأرَضَْ   بعِْتکَُ  إِنَّمَا  الرَّجُلُ  فقََالَ  الذَّهبََ   مِنْکَ 

  ولَیُْنفْقَِا   الجَْاریَِةَ   الغُْلَامَ  فَأَنْکحَِا  قَالَ   جَاریِةٌَ  لِی   الآْخَرُ  وَقَالَ  غلَُامٌ  لِی  أحََدُهُمَا   فقََالَ  ولََدٌ

در بین کسانی که قبل از شما بودند، مردی بود که ) 1« ولَْیَتصََدَّقاَ  منِهُْ أَنفْسُِهِمَا  عَلَى

ن مردی که از او زمین را  پیدا کرد، ]به آطلا زمینی را خرید و در آن سبویی از 

خریده بود[ گفت: از تو زمین را خریدم و از تو طلا را نخریدم، آن مرد گفت: 

فقط زمین را به تو فروختم و هر آنچه در آن است، مردی را برای خود حکم  

قرار دادند و به آنها گفت: آیا شما فرزندی دارید؟ یکی از آنها گفت: من پسری  

دختری دارم، آن مرد گفت: پس آن پسر و دختر را به  دارم و دیگری گفت: من 

 (. ازدواج هم در بیاورید ]و از آن طلا[ برای آنها خرج کنید و آن را صدقه دهید

داری مشتری چگونه بود و قناعت فروشنده و  امانت سبحان الله

 !! حکمت کسی که بین آنها قضاوت کرد

 :جوانمرد و سخی بودن  -6

  اللَّهُ  أدَخَْلَ»فرمود:  ت که رسول اللهآورده اس ثمان بن عفان ع

  )الله مردی را که در خرید و فروش  2« وَمشُْتَریًِا باَئِعًا سَهْلًا کَانَ رجَُلًا الْجَنَّةَ

 .ماید(نکند، وارد بهشت میآسانگیری می

جوانمردی در خرید و فروش نیاز به مردانگی دارد، چه بسیار  

فروشند و به خاطر اندک مالی به فروش خود  یبینیم که چیزی را م افرادی را می

 .گیردگردند یا این که بر فروختن چیزی از برادر ]مسلمانش[ پیشی میباز می

 :نماز شب -7

آورده است که  رضی الله عنهمااز پدرش  عبد الله بن عمر سالم بن 

« )عبدالله مرد خوبی  اللَّیْلِ  مِنْ  یُصَلِّی  کَانَ  لَوْ  اللَّهِ  عَبْدُ  الرَّجُلُ  نِعمَْ»  فرمود:  پیامبر

  می سالم گفته است: بعد از آن عبدالله جز قسمت ک  .است اگر نماز شب بخواند(
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 .1خوابید از شب نمی

 ترک حرام: -8

مردانی که شبیه   گفته است: »پیامبر رضی الله عنهماابن عباس 

یتی  و در روا 2زنان هستند و زنانی که شبیه مردان هستند را لعن نموده است« 

کنند و زنانی  مردانی که به زنان شباهت پیدا می دیگر آورده است: »رسول الله

 .3کنند را لعن فرموده است« که به مردان شباهت پیدا می

مردی که لباس زنانه بپوشد   گفته است: »رسول الله ابوهریره

 .4و زنی که لباس مردانه بپوشد را لعن فرموده است« 

 سن مردانگی 

، چه بسیار پیرمردانی هستند  سن خاصی بستگی نداردمردانگی به 

مورد  که هفتاد سال عمر دارند ولی قلبشان مثل یک بچه هفت ساله است، با 

کند و چیزی که برای  گردد و بر چیز کوچکی گریه مید میتوجه واقع شدن شا

گیرد که  دارد و هر چیزی را چنان در دستش میاو نیست را برای خود بر می

ای  کند، او بچهآزمندی را نسبت به آن دارد و کسی را در آن شریک نمی  بیشترین

 . باشدکوچک است در حالی که دارای سبیل و ریش می

کردند گذشت، آنها دویدند  از نزد تعدادی بچه که بازی می  عمر

،  رضی الله عنهما بود  عبد الله بن زبیر  و فرار کردند و فقط یک بچه باقی ماند و او

میر المؤمنین  او پرسید: چرا همراه دوستانت فرار نکردی؟ او گفت: ای ااز    عمر

 ! ام که آن را باز کنمام که از تو بترسم و راه را تنگ نکردهگناهی نکرده

ی قومش با او  ی اموی رفت و دربارهای عرب نزد خلیفهپسر بچه

میر  سخن گفت، خلیفه به او گفت: بزرگتر از تو وجود ندارد؟ او گفت: ای ا

! اگر سن بزرگتر برای امت معیار باشد، بزرگتر از تو به خلافت سزاوارتر  لمؤمنینا
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 .است

بیشتر از کودکان  ها کودکانی بزرگ بودند و در دنیاقسم به جانم آن 

ندی قد و قدرت  لشود؟ مردانگی به بزرگ بودن بدن، ب بزرگ، چه چیزی یافت می

وإَذَِا رَأیَْتهَُمْ  فرماید: از منافقان می  ی گروهیباشد، الله تعالی دربارهبنیه نمی

[ )و اگر آنها را ببینی، اجسام آنها تو را به تعجب  4]المنافقون:  تُعْجِبُکَ أجَْسَامهُُمْ

کَأَنَّهمُْ خُشبٌُ مُّسنََّدَةٌ یَحْسبَُونَ کُلَّ صَیْحةٍَ  باشد:  اندازد( و به همراه این فهم میمی

هر   )آنها به مانند چوبهایی هستند که تکیه داده شده باشند،  [4]المنافقون:  عَلَیْهمِْ

  یَأتِْی پندارند(. همچنین در حدیث صحیح آمده است: »فریادی را بر علیه خود می

« )مردی چاق روز قیامت  بعَُوضَةٍ جَنَاحَ یَزِنُ لا  القِْیَامَةِ، یَومَْ السَّمیِنُ   الْعظَیِمُ الرَّجُلُ

ای ترازوی اعمال وی وزن ندارد(، سپس  ی پشهدازهآید که به اندر حالی می

توانید این  [« )]تا می105]الکهف:  فَلاَ نقُِیمُ لَهُمْ یَومَْ القِْیَامَةِ وزَْناً:  اقْرَءُوافرمود: » 

پس برای آنها در روز قیامت هیچ ارزشی قرار نخواهیم  )آیه را[ قرائت کنید: 

 .1(داد(

لاغر   عبد الله بن مسعود که  همان طور که در قبل بیان نمودیم

بسیار لاغر   این در حالی بود که ساقهای او بود و روزی ساق پای او دیده شد و 

  مَا فرمود: » خندیدند، رسول الله به وی از باریک بودن ساق پای او بودند،

)به چه  2« أحُدٍََََََََُ منِْ القِْیَامَةِ  یَومَْ المِْیزاَنِ فیِ أَثقَْلُ اللَّهِ  عبَْدِ  لَرجِْلُ تَضحَْکُونَ

ی الله بوده و در روز قیامت ترازوی او از ]کوه[ احُد  خندید؟ مردی که بندهمی

 . تر است(سنگین

قدرت درونیی    مردانگی به سن، جسم، مال و مقام نیست، بلکه فقط

کند و او را از حقیر بودن دور  است که صاحب آن کارهای بزرگ را تحمل می

دهد و او را در برابر فقر،  او را در سن کم بزرگ قرار میدارد، قدرتی است که  می

شود  گرداند و قدرتی در برابر ضعف او است و قدرتی است که باعث مینیاز میبی

تا او دادن را به گرفتن ترجیح دهد و قبل از آن که حقی از او خواسته شود، حق  
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 هستند. 



ی  رهی خودش، دربا درباره ات راواجب همچنین کند،واجب را ادا می

 .شناسدی امتش میی دینش و دربارهاش، دربارهی خانهپروردگارش، درباره

ی صفات، خصوصیات و  مردانگی به سن نیست، بلکه به اندازه

رد بودن چه  ماند. آن را بیان داشته هایی است که الله تعالی و رسولشخصلت

وَأنََّهُ کَانَ رجَِالٌ  ید:  فرمای آنها در قرآن میدهد، وقتی الله تعالی دربارهسودی می

[ )و همانا مردانی  6]الجن:  الْجِنِّ فَزاَدُوهُمْ رَهقَاًمِنَ الْأِنسِْ یعَُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ

برند و آنها سرکشی آنان را زیاد  از انسانها هستند که به مردانی از جن پناه می

 کنند(. می

 مردانگی و پیامبری 

برانی را مبعوث گرداند و تمامی آنها  رسولانی فرستاد و پیام الله

هرگز زنی را رسول قرار نداد   را به طور کامل به صفات مردانگی رساند. الله

]یوسف:   ومََا أرَسَْلنَْا منِْ قَبلِْکَ إلِاَّ رجَِالاًکند: و این آیه این امر را تأیید می

ادیم، مگر آن که  [ )و رسولانی را قبل از تو نفرست7، الأنبیاء: 43، النحل: 109

را پیامبر بداند   علیهما السلاماگر کسی مریم یا مادر موسی  ،که...( د مردانی بودن

و دلیل او این باشد که به آنها وحی صورت گرفته است، این امر مردود است،  

وَأوَحَْى  : فرمایدزیرا منظور از وحی در مورد آن دو، الهام است، الله تعالی می 

  حْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا ومَِنَ الشَّجَرِ ومَِمَّا یَعْرشُِونَرَبُّکَ إلَِى النَّ

ها و  [ )و پروردگارت به زنبورهای عسل وحی)الهام( نمود که از کوه68]لنحل:

ای برگزیند(. همچنین  هایی ]که ساخته شده است[ خانهدرختان و داربست

  إلَِى  اللَّهُ فَأوَحَْى»کشته بود، فرمود: در حدیثی که شخصی صد نفر را  پیامبر

  إلَِى  فَوجُِدَ بَینَْهمَُا مَا قِیسوُا وَقَالَ تَباَعَدِی أَنْ هَذهِِ إلَِى اللَّهُ وَأَوحَْى تقََرَّبِی أَنْ هَذهِِ

وحی)الهام( نمود که نزدیک شود و   ]شهر[ )الله به این 1« لهَُ فغَفُِرَ بِشِبْرٍ  أَقْرَبَ هَذهِِ

که دور شود و فرمود: بین آن دو را اندازه    تا آن   یکی ]نیز[ وحی)الهام( نمود به آن  

تر است و گناه  بزنید و دیده شد که به این ]سرزمین هجرت[ یک وجب نزدیک

در اینجا به سرزمین گناه و به سرزمین توبه وحی)الهام(    .او)آن مرد( بخشیده شد(
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 ! باشندیا زمین پیامبر میصورت پذیرفت و هیچ کس نگفته است: زنبور عسل 

فرماید: این قضیه را فیصله داده است و می همان گونه که الله

ٌمَا المَْسِیحُ بْنُ مَریَْمَ إلِاَّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلهِِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صدِِّیقَة   :المائدة[

ود داشتند  مگر آن که رسولانی قبل از او وج ،کسی نبود )مسیح پسر مریم [75

و مادرش زنی بسیار راستگو بود( و نفرمود که او زنی پیامبر بود، تا جایی که  

فرماید:  آنها الله تعالی می   لتند که پیامبران مرد بودند و از قودانس فران قریش میکا

ٍوَقَالُوا لَولْاَ نُزِّلَ هذََا القُْرْآنُ عَلَى رجَُلٍ منَِ القَْریَْتیَْنِ عظَِیم [ )و  31ف: ]الزخر

گفتند، پس چرا قرآن بر مردی از دو سرزمین بزرگ نازل نشد( و همچنین  

 وَقَالُوا لَولْاَ أُنْزِلَ عَلیَهِْ مَلکٌَ ولََوْ أَنْزلَْنَا مَلکًَا لقَُضِیَ الأَمْرُ ثُمَّ لاَ یُنظَْرُونَ اند:گفته

[ )و  9-8]الانعام: نَا عَلَیهِْمْ مَا یَلْبسُِونَ * ولََوْ جَعَلْنَاهُ ملَکًَا لَجَعَلنَْاهُ رجَُلاً ولََلبََسْ 

-ای را نازل می ای نزد او نازل نشده است و اگر فرشتهگفتند: پس چرا فرشته

شد * و اگر  کرد و بعد از آن به آنان مهلت داده نمینمودیم، امر فیصله پیدا می

یم و آنان را  دادنمودیم، او را به شکل مردی قرار میای انتخاب میاو را فرشته

 . (نمودیم که از قبل داشتنددچار همان اشتباهی می

 مردانگی و علامتهای نزدیک شدن قیامت 

حدیثی را شنیدم که شخصی    گفته است از رسول الله  انس   -1

 یظَْهَرَ أَنْ السَّاعَةِ أشَْرَاطِ مِنْغیر از من آن را روایت نکرده است، او فرمود: »

  حتََّى  النِّسَاءُ ویََکْثُرَ  الرِّجَالُ ویَقَِلَّ الخَْمْرُ  وتَُشْرَبَ  الزِّنَا ویَظَْهَرَ علِْمُ الْ ویَقَِلَّ الْجَهْلُ

)از علامتهای قیامت این است که جهل    1« وَاحِدٌ  رجَُلٌ  قیَِّمهُُنَّ  امرَْأَةً  لخَِمْسِینَ   یَکُونَ

شود  گردد و شراب نوشیده میشود و زنا آشکار میشود و علم کم میچیره می

شوند، تا جایی که سرپرستی پنجاه زن را  شوند و زنان زیاد میو مردان کم می

 . گیرد(یک مرد به عهده می

ذکر نمودن کم بودن مردان و زیاد بودن زنان همراه ارتکاب گناهان 

کبیره و ظهور جهل و کم شدن علم، دلیلی بر این امر است که کم بودن مردان و 

 .شودباشد و باعث مفاسد زیادی میمیزیاد بودن زنان امر بدی  
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  الدُّنْیَا   مِنْ  یَبقَْ  لَمْ   لَوْفرمود: »  آورده است که پیامبر  عبد الله  -2

  فِیهِ  یَبعْثََ حَتَّى [اتَّفقَُوا ثُمَّ] الْیَومَْ  ذلَِکَ  اللَّهُ لطََوَّلَ  [حَدیِثهِِ فِی  زَائِدَةُ  قَالَ] یَومٌْ إلَِّا

  حَدیِثِ   فِی  زَادَ]  أَبِی  اسْمُ  أَبیِهِ  وَاسْمُ  اسْمیِ  اسْمهُُ  یُوَاطِئُ  بَیْتیِ  أَهْلِ  منِْ  أَوْ  منِِّی  رجَُلًا

)اگر از عمر دنیا یک  1« وجََورًْا ظُلمًْا ملُِئتَْ کَمَا وَعَدلًْا قِسطًْا الْأَرضَْ یَمْلَأُ [فطِْرٍ

من یا اهل  کند تا این که مردی از  روز باقی مانده باشد، الله آن روز را طولانی می

شود و اسم او اسم من است و اسم پدرش اسم پدر من،  میبیت من برانگیخته 

کند، همان گونه که ]قبل از او[ سراسر ظلم و ستم  زمین را سراسر عدل و داد می

 .2(شده بود

 اموری که از مردانگی نیست 

مردانگی بسیاری از معنای حقیقی آن را امروزه از دست داده است، 

ایستد  پندارند، مرد هستند، هر کدام از آنها میبینیم که میاری را میمردمان بسی

من مرد هستم، ولی در حقیقت: چه مردانگیی در وی وجود دارد؟   :گویدو می

باشد؟ ای برادران، امروزه افرادی هستند که مردانگی را عبارت  مضمون آن چه می

پندارند که  می ،ند کردن آن دانند و با رسیدگی به آن و بلاز بلند کردن سبیل می

به طور   این در حالی است که این امر با سنت رسول، این مردانگی است 

ریزند و  از مردم کسانی هستند که خون می  .ظاهری و باطنی تناقض دارد

هستند  گویند: آنها مرد بینیم که میکشند و آنان را این چنین مینیکوکاران را می

کشند، حتی  را میآنها را ریخته و گناه مردمان بیخون  و این در حالی است که

 .اگر گناهی نکرده باشد

پندارند انجام کارهای حرام همان از مردم کسانی هستند که می
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نها اختلافی که وجود دارد این است که نام باشد و تاست و اسم او نیز محمد می او شکل پیامبر

 عبدالله است و نزد شیعیان نام پدر مهدی کند، نزد اهل سنت نام پدر مهدیپدر آنها فرق می

گوید: کند، میحسن است و این را هم باید گفت: که شیعیان حدیثی دارند که وقتی مهدی ظهور می

فی پیش نیاید، دروغ نیز نگفته است چون پدر او من محمد بن عبدالله هستم تا با اهل سنت اختلا

 .)مترجم(ه است ی الله بودعبد و بنده



شوند که برای آن که برای خود و دیگران امروزه بعضی دیده می  ،مردانگی است

شکند   سیگار می[ مثلاً،زنند دلیل بیاورند که آنها مرد هستند ]دست به کارهایی می

، به تنهایی به کشورهای خارجی سفر 1پندارند سیگار کشیدن مردانگی است و می

پا   پندارند و از حدود و مرزهای اللهکنند و چیزهای حرام را سبک میمی

 .پندارند که آنها مرد هستندفراتر گذاشته و می

و   پندارند، مردانگی بلند کردن صدااز مردم کسانی هستند که می

شیدن در خانه است و یا ]مردانگی[ به قوی بودن عضلات و توانایی آنها  کفریاد 

 . پندارند که این کارها مردانگی است؛ می  باشد و یا اموری این چنین را نیز ....می

پندارد که مردانگی فخر فروختن بر  کسی از آنها است که می

نها را که خواست اخراج  خدمتکاران و کارمندان است و یا آن که هر کدام از آ

پندارد که این کارها  کند و هر کدام را که خواست درجای خود نگه دارد؛ می

  باشد، در مردانگی است. این گونه نیست ای برادران! مردانگی خلاف کردن نمی

روزی از روزهای تاریخ اسلام مردانگی گردن کلفتی و دشمنی با نیکوکاران    هیچ 

 ..نبوده است، هرگز.

مردانگی معانی بلند و حقایقی بالا وجود دارد، وقتی این گروه برای  

شوند. امروزه اسلام به مردان  گیرند، شناخته میمی  داز مردم این صفات را به خو

  ، کند اسلام امروزه انجام خلاف را در تمامی نقاط زمین نهی می  ،بزرگ نیاز دارد

اط تاریک و ظلمات شرک و  کنیم تا برای اسلام در این نقچرا خود را آماده نمی

به آنها در گروهی یاری شده،   البته مگر کسانی که الله ،جاهلیت بپا خیزیم 

 .اندرا برپا داشته رحم نموده است، گروهی که شریعت الله

قبل بیان نمودیم در آنان تجلی یافته   که این صفاتی که در مردانی 

سوی الله تعالی، صبر بر  است، صفاتی مانند: عبادت، عمل، استقامت، دعوت به 

رسد، یاری دادن رسولان و دعوت آنها،  هایی که در راه الله متعال به آنها میاذیت
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و  د و دنیا شونی این عمل معتاد میتوانند آن را ترک کنند، در نتیجهپندارند که میآنها قوی است می

 کشند.)مترجم( خود را به آتش می آخرت



 .1ها و ثابت نگه داشتن مردم بر اسلام مبارزه با فتنه

 رشد دادن مردانگی در بین کودکان ما 

آوردن حالتهای مردانگی در بین فرزندانمان، از مشکلات    دبه وجو

-های اسلامی و روشدر اینجا تعدادی از راه  ،باشد در زمان ما می  تربیتی بزرگی

های شرعی برای به وجود آوردن مردانگی در بین فرزندانمان آورده شده است،  

 از آنها:

 :کنیه دادن به فرزندان  -1

به این معنا که اگر پسر بچه بود به او گفته شود: ابو فلان، یا اگر 

]یا آن که در زبان فارسی اگر پسر بود   ام فلان، دختر بچه بود به وی گفته شود:

این اسم گذاری   فلان[ فلان و اگر دختر بود بگوییم: خانمِ یبه او بگوییم: آقا

بیند،  شود و بچه خود را بزرگتر از سن خود میباعث ایجاد احساس مسئولیت می

د  شود و خود را به مانندر نتیجه باعث پختگی وی و بالا رفتن شعور وی می

آمده است:  داد، از انس به کودکان کنیه می کند، پیامبربزرگان حس می

  »پیامبر در بین مردم دارای نیکوترین اخلاق بود، برادری داشتم که به او ابو عُمیَْر 

یَا  فرمود: »آمد به او می پنداشتم که او بزرگ شده است و وقتی میگفت، میمی

ی کوچکی و آن پرنده  (کند)ای ابوعمیر، بلبل چه کار می  2یرُْ« مَیْرٍ، مَا فعََلَ النُّغَ أَبَا عُ

 .کردبود که با آن بازی می

لباسی آورده شد که  ام خالد دختر خالد گفته است: نزد پیامبر

مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَکسُْوَ  ی ابریشمی سیاه کوچکی وجود داشت، فرمود: » در آن پارچه

(، مردم ساکت شدند و فرمود:  ؟چه کسی کنم  کنید این را بر تن« )فکر میهَذهِِ

او را در حالی آوردند که در بقل    .« )ام خالد را نزد من بیاورید(ائْتُونِی بأِمُِّ خَالِدٍ»

لباس را در دست گرفت و بر او پوشاند و   –او است  یاشاره به کم سن -بود

و کهنه کنی( در آن    »أَبلِْی وأَخَْلقِِی« )چندین لباس به مانند این را بپوشی فرمود:

و سناه    (« )این سناه استیَا أمَُّ خَالِدٍ، هَذَا سنََاهپرچمی سبز یا زرد بود و فرمود: »
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 .1به زبان حبشی یعنی زیبا 

 :هابردن او در جمع -2

شود، بردن او در  از چیزهایی که باعث رشد مردانگی در کودک می

باعث بالا رفتن فهم و زیاد    مجامع عمومی و نشاندن او در بین بزرگان است؛ این

کند و او را از غرق شدن در می همانند بزرگان  شود و او را بهشدن عقلش می

دادند، فرزندانشان  انجام می دارد، این عملی بود که صحابهلهو و لعب باز می

کردند و از ماجراهایی در این مورد، آن چیزی  داخل می را در مجلس پیامبر

در   باشد، گفته است: »وقتی پیامبربن قرة از پدرش میاست که از معاویة 

نشستند و در بین آنها مردی بود  نشست، تعدادی از صحابه نزد او می مجلسی می

نشست... تا آخر آمد و جلوی او میکه پسری کوچک داشت، از پشت سر او می

 .2حدیث«

 : برای آنها صالح  بیان کردن ماجرای پیشینیان  -3

شود،  باعث رشد مردانگی در شخصیت کودکان می از چیزهایی که

های گذشتگان و پیروی کنندگان از آنها و  ی قهرمانی سخن گفتن با آنها درباره

بزرگ    هاهای مسلمانان است؛ تا شجاعت در درون آنجنگهای اسلامی و پیروزی 

  شمرده شود و این صفت از مهمترین صفات مردانگی است؛ زبیر بن عوام 

نمود و دیگر با  ر بود، برای یکی از آنها بعضی از جنگها را بیان می دارای دو پس

کرد، همان گونه که از عروة بن زبیر  آثار زخم قدیمی در کتف پدرش بازی می

ی جهاد از هشام بن  رضی الله عنهما روایت شده است. ابن مبارک نیز درباره

کند: »او در روز  میعروه از پدرش از عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما روایت 

یرموک همراه پدرش بود وقتی مشرکان شکست خوردند، او آنهایی را که زخمی  

« آمده است و به معنای کامل کردن یُجهزشده بودند کشت« و در حدیث لفظ »

باشد و این دلیلی بر قوت قلب و شجاعت  کشتنِ کسانی که زخمی شده بودند، می

 . باشدوی در کودکی می
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 أدب:  -4

شود،  یزهایی که باعث رشد مردانگی در شخصیت کودکان میاز چ 

به طور کلی حدیثی است که   ،آموزش دادن آنها به ادب در برابر بزرگان است

  وَالْمَارُّ   الْکبَِیرِ  عَلَى  الصَّغیِرُ  یُسَلِّمُ»  روایت کرده است:  آن را از پیامبر  ابوهریره

)کوچکتر به بزرگتر اول سلام کند و عبور کننده   1« یرِالْکثَِ  عَلىَ  واَلقَْلِیلُ   القْاَعِدِ   عَلَى

 . (]جلوتر سلام کنند[ بر نشسته و گروهی کم بر گروهی زیاد

 :قدردانی احترام و -5

شود،  از چیزهایی که باعث رشد جوانمردی در شخصیت کودک می

قدردانی و ارزش نهادن بر وی در مجالس است، این حدیث آن را به روشنی  

آوردند و او از آن   سهل بن سعد گفته است: جامی برای پیامبر: داردبیان می

ای بود که کوچکترین فرد حاضر بود و  نوشید، در سمت راستش پسر بچه

« أتََأذَْنُ لِی أَنْ أُعطِْیهَُ الأشْیَاخَ؟  !یَا غُلامُپیرمردان در سمت چپ او بودند، فرمود: »

کسی را در این  بدهم؟( او گفت:  دهی آن را به پیرمردها)ای پسر آیا اجازه می

 .2مودنیز آن را به او عطا ندهم، ای رسول الله! او  به کسی بر خود ترجیح نمی

 : ورزش -6

شود: از مواردی که باعث رشد مردانگی در شخصیت کودک می

آموزش ورزشهای مردانه به او است، مانند تیراندازی و شنا و سوارکاری اسب.  

برای ابوعبیده بن جراح نامه نوشت: به   مده است: عمر از ابو امامة بن سهل آ 

 .3هایتان شنا یاد دهید پسر بچه

 : دور کردن از کارهای زنانه -7

شود، دور نگه  از چیزهایی که باعث رشد مردانگی در کودک می

داشتن وی از مسائل زنانه و تشابه به زنان است؛ سرپرست وی باید او را از  

  مانند زنان به آن تمایل دارند    هو همچنین از اموری ک  کند  عرقصیدن مثل زنان من 

پوشیدن ابریشم و طلا و چیزهای دیگری  یا    ی آنها وای مثل شانهاستفاده از شانه
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 . دنمایمنع او را  که مخصوص زنان است،  

 :توهینعدم  -8

شود،  از چیزهایی که باعث رشد مردانگی در شخصیت کودک می

خصوصا در مقابل دیگران و تحقیر نکردن افکار  دوری جستن از اهانت به وی، م

است و منزلت دادن به وی و فهماندن آن   وی و شجاع نمودن وی در مشارکت

باشد. این بطور مثال در سلام کردن به وی ظاهر  که این امر اهمیت دارد می

از کنار دو پسر بچه  آمده است که رسول الله گردد؛ از انس بن مالک می

 .1ن سلام نمود گذشت و به آنا

هایی  به طور مثال با او مشورت کند و فکر او را بخواهد و مسئولیت

متناسب با سن او و توانش به او داده شود و همچنین اموری مثل این که از او  

  خواسته شود تا رازها را مخفی دارد و در جهت اصلاح برآید، مثل حدیث انس 

کردم،  الی که با دو پسر بچه بازی مینزد من آمد، در ح  که گفته است: رسول الله

گفت: بر ما سلام نمود و مرا برای نیازی مأمور گرداند، به نزد مادرم دیر رسیدم،  

  وقتی نزد مادرم رسیدم، گفت: چه چیزی وقت تو را گرفت؟ گفتم: رسول الله

،  مرا به سوی نیازی مأمور گرداند، گفت: نیاز او چه بود؟ گفتم: آن راز است

  همچنین در روایتی از انس .2نزد کسی سخن نگو!  راز رسول الله گفت: از

ای بودم که در نزد دو پسر  نزد ما آمد و من پسر بچه آمده است: رسول الله

بچه دیگر بودم، او بر ما سلام نمود، سپس دست مرا گرفت و مرا به سوی امری  

 .3ه نزد او برگشتم ی دیوار یا کنار دیوار نشست تا این کفرستاد و در زیر سایه

ای بودم که با  گفته است: پسر بچه ابن عباس رضی الله عنهما 

پشت من است و به   کردم، متوجه شدم که پیامبر اللهای دیگر بازی میپسربچه

[ نیامده است، مگر به سوی من، گفت: به من رو نموده است، گفتم: پیامبر الله]

از من پنهان نمود، گفت: چیزی   ت درب منزل خود راشسوی او شتافتم و در پ

حس نکردم تا این که پس گردنیی از روی محبت و شوخی به من زد و فرمود:  
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« )برو و معاویه را برای من صدا کن!( و او کاتب وی  اذْهبَْ فَادْعُ لِی مُعَاویَِةَ»

 .1[ را اجابت کن که نیازی دارد بود، نزد معاویه رفتم و گفتم: پیامبر الله]

 : دادن جرأت به او تعلیم-9

ام و در آموزش آن باید جرأت  جرأت را در مکان خود توضیح داده

 . در سخن گفتن را به او آموخت

 :شرم نمودن  -10

نان، کوتاه کردن شباهت به ز  ،باید کوشش نمود تا در لباس پوشیدن 

موی سر، در حرکات و راه رفتنش شرم داشته باشد و او را از پوشیدن لباس  

 . ز خصلتهای زنان است، باید منع کردابریشم که ا

 : دور کردن وی از راحت طلبی -11

باید او را از راحت طلبی و زندگی تن آسا، کسالت و راحتی و  

گفته است: زندگی راحت نداشته باشید که  بیهودگی، دور نگه داشت؛ عمر

 .2نعمت ]در دنیا[ دوام ندارد 

 : جالس لهومدور کردن آنها از  -12

از مجالس لهو، باطل، غنا و موسیقی باز داشت؛ زیرا آن باید او را  

 . بردمنافات دارد و جدیت را از بین می  یبا مردانگ

ر درون دردانگی و رشد آن م* این روشهایی که برای زیاد شدن 

ای مخصوص این امر  در مطویهشیخ محمد المنجد حفظه الله اطفال بیان شد را 

 . بیان داشته است

 مرد و زن 

باشد و جنس انسان اند: زمان شامل شب و روز میفتهعلماء گ 

شامل مرد و زن است و برای هر کدام از آنها امور مهمی بیان شده است، چه بسا  

باشد، در  که وقتی شب برای آرامش و سکوت و روز برای تلاش و عمل می

 .ی شبی روز است و زن به منزلهنتیجه مرد به منزله
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  وَاللَّیْلِ فرماید: را جمع کرده و می  پروردگار عزت سبحانه آنان 

  لَشَتَّى سَعْیَکُمْ إِنَّ * وَالْأُنْثىَ الذَّکَرَ خَلَقَ ومََا * تَجَلَّى إذَِا وَالنَّهَارِ * یَغْشَى إذَِا

پوشاند * سوگند به روز آن هنگام  )سوگند به شب آن هنگام که می  [4-1]اللیل:

مذکر و مؤنث را آفرید * همانا کوشش  شود *  و سوگند به آن که  که روشن می

 شما مختلف است(. 

ی زن نیست  شایسته مرد نیست که آرزو کند که زن باشد و شایسته 

  فضََّلَ  مَا  تتََمنََّوْا ولََاکه آرزو کند که مرد باشد، راست گفت الله بزرگ که فرمود: 

لت که الله آن را بر بعضی  [ )آنچه از فضی32]النساء: بَعضٍْ علََى بَعْضَکُمْ بهِِ اللَّهُ

-ابن کثیر رحمه الله می . (!قرار داده است را آرزو نکنیددیگر ]بیشتر از[ بعضی 

ی زنان نازل شد و آن وقتی بود که گفتند: ای کاش ما  گوید: این آیه درباره

کردیم، زنی نزد رسول  نمودیم و جهاد میمردانی بودیم و به مانند آنان جنگ می

، اگر در  مود تعالی جهاد را بر مردان واجب نت: ای رسول الله! اللهآمد و گف  الله

اند و نزد  کشته شوند، زنده اگر برند وآن مصیبتی به آنها برسد، اجر می

داریم و برای ما در آن  خورند، ما امور آنها را برپا میپروردگارشان روزی می

ء أن طاعة الزوج  أبلغی من لقیت من النسافرمود: » چه خواهد بود؟ پیامبر

)به من رسیده است که اگر زنان  1« واعترافا بحقه یعدل ذلک وقلیل منکن یفعله

ی  باشد و عدهاز شوهر اطاعت کنند و به حقوق او اعتراف کنند، معادل آن می

 . دهد(کمی از شما آن را انجام می

شود، او را  در حالتی از حالات که زنی به صفات نیکو خوانده می

کنند و آنچه که عادت مردم شده است، آن عمل فقط از مردان  تشبیه می  به مردان 

 ..زند.سر می

ایستد... و گاهی از شدت  گویند: فلان زن به مانند مردان میمی

و این وقتی است که   شوندتعجب نمودن به عمل آنها، به صد مرد توصیف می

گردد و این در  د میصفات مردانگی در آن به شکلی استوار به مانند مردان، ایجا

 ..!!ماند.حالی است که صفات مردانگی در آنها ثابت نمی 
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وقتی بعضی از مردان در جنگ احد میدان را خالی کردند و از 

ت ایستاد... زنی از مسلمانان آمد و  ا با ثب مقابل دشمن فرار کردند، رسول الله

ی که فرار  در میدان مردانگی وارد شد و در آن درخشید و شمشیری از کسان

ایستاد، او جراحتی دید    کردند را گرفت و به مانند یک مرد همراه رسول اللهمی

رد شد، ننمود تا این که او از بدنش خون جاری شد و اعتنایی به آنچه بر وی و

من یطیق ما  فرمود: » او را نجات داد و این در حالی بود که می رسول الله

 (. !ای ام عمارة  داشته باشد؟طاقت تو را    ست کها  مردیکدام  « )تطیقین یا أم عمارة

زنانی را که خود را به مردان تشبیه    این در حالی است که رسول

کند را لعن فرموده است، ولی او قرار گرفتن آنها در موضع مردانگی را برای  می

، آن در میدانهای حق، جنگ  تبریک گفت ،بعضی از زنان مؤمنان، مانند ام عماره 

آن را   اشن بود. اگر مردانگی صفتی است که الله تعالی و فرستادهو یاری دی

 ..دوست دارند، آن برای تمامی مردم ارزش است، چه مرد باشند و چه زن.

 علامتهای مردانگی 

 :بودن  دائماً به یاد الله( 1

مردانگی این است که دنیا انسان را مشغول ننماید تا از آخرت  

 أَنْ اللَّهُ أذَِنَ بُیوُتٍ فِیفرماید: به محکمی بیان میغفلت حاصل شود، الله تعالی 

  ولََا  تجَِارةٌَ تُلهِْیهمِْ لَا رجَِالٌ*   وَالآْصَالِ  بِالغُْدُوِّ فیِهَا لهَُ یُسبَِّحُ اسْمهُُ فِیهَا   ویَُذکَْرَ تُرْفَعَ

  القُْلوُبُ  فیِهِ تَتقََلَّبُ  یَوْمًا  افُونَیخََ الزَّکَاةِ وإَیِتَاءِ  الصَّلَاةِ  وإَِقَامِ اللَّهِ ذکِْرِ  عَنْ بَیْعٌ 

هایی که الله اجازه داده است تا نام او یاد  [ )در خانه37-36]النور: وَالْأَبْصَارُ

شود * مردانی که تجارت و  شود و بالا رود ]و[ در صبح و شب او تسبیح می

دارد،  نمیخرید و فروش آنها را از یاد الله و نماز خواندن و پرداخت زکات باز 

 . شود(ترسند که در آن قلبها و چشمها منقلب میاز روزی می

و ]در آن حالت[ کاروانی    فرمودبر منبر خطبه ایراد می   رسول الله

فرمود:    بیرون رفتند و کسی باقی نماند، مگر دوازده نفر، پیامبر آمد، صحابه

« )قسم به الله اگر به  والله لو تتابعتم فلم یبق منکم أحد، لسال بکم الوادی نارا»

ماند، ]بدین صورت که[ در وادی آتش  آمد، شخصی باقی نمی دنبال شما می

  وتََرکَُوکَ   إلَِیْهَا   انفَْضُّوا   لَهوًْا  أوَْ  تجَِارَةً  رَأوَْا  وإَذَِا ، و الله تعالی فرمود:  (جریان پیدا کند 



[  11]الجمعه:  الرَّازقِِینَ   خَیْرُ  وَاللَّهُ  التِّجَارَةِ  نَوَمِ   اللَّهوِْ  منَِ  خَیْرٌ  اللَّهِ  عنِْدَ  مَا  قُلْ  قاَئِمًا

)و هنگامی که تجارت یا سرگرمی را دیدند، از کنار تو پراکنده شدند و تو را  

باشد و  ایستاده رها کردند، بگو: آنچه نزد الله است بهتر از سرگرمی و تجارت می

 . الله بهترین روزی دهندگان است(

 : از الله تعالی بر مال و فرزند مقدم داشتن اطاعت( 2

  وَالْبَاقِیَاتُ  الدُّنیَْا الْحیََاةِ زیِنةَُ وَالْبنَُونَ الْمَالُ: فرمایدمی الله تعالى

[ )مال و فرزندان زینت  46]الکهف: أَملًَا وخََیْرٌ  ثَوَابًا رَبِّکَ عنِْدَ خَیْرٌ الصَّالِحَاتُ

ماند[ نزد الله در پاداش  اقی ]می باشند و اعمال صالح ]که[ بزندگی دنیوی می

  البَْاقیَِاتِ   مِنْ  اسْتَکثِْرُوا»:  فرموده است  پیامبر  .گرفتن و آرزو نمودن، بهتر است(

گفتند: ای رسول الله!   ، (!ماند را زیاد کنیدمی باقی   ی که« )اعمال صالحالصَّالِحَاتِ

  إلَِّا  قوَُّةَ ولََا  حَولَْ ولََا وَالتَّحْمیِدُ  سبِْیحُ واَلتَّ واَلتَّهلِْیلُ  التَّکبِْیرُ آنها چه هستند؟ فرمود: »

)تکبیر)الله اکبر گفتن( و تهلیل)لا اله الا الله گفتن( و تسبیح)سبحان الله  1«بِاللَّهِ

گفتن( و تحمید)الحمد لله گفتن( و هیچ قدرت و توانی وجود ندارد، مگر از طرف  

 .الله ]گفتن[(

گوید: مالها و فرزندان به سرعت یامام آلوسی در تفسیر این آیه م

وقتی حقوق صاحبان آن   .باشدگردند، ولی یاد الله تعالی این گونه نمینابود می

شود  گردد، گاهی فرزند عاق میمیمال وبالی بر گردن صاحب آن،  شود،  زیاد می

 .2شود گردد و از او منفعتی در دنیا و آخرت کسب نمیو گاهی فاسد می

 :ادهسرپرستی خانو( 3

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بمَِا فَضَّلَ اللهُّ  : فرمایدمی تعالىالله 

ی  [ )مردان سرپرست زنان هستند به واسطه34]النساء: بَعْضَهمُْ علََى بعَضٍْ

رحمه الله  ابن کثیر  فضیلتی که الله برای بعضی بر بعضی دیگر قرار داده است(.

کند  کسی که در بین اهلش حکم میاو معنای رئیس است،  گوید: »القَیِّم« بهمی

نماید و در روز قیامت مسئولیت آنها را  و هنگام کجی آنها، آنان را مستقیم می
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 وَالرَّجُلُ، ...  رَعِیَّتهِِ عَنْ مَسئُْولٌ وکَُلُّکُمْ رَاعٍ کُلُّکُمْفرموده است: » دارد، پیامبر

)تمامی شما مسئول هستید و ]در روز   1...«رَعیَِّتهِِ عنَْ لٌمَسْئوُ وَهُوَ أَهلْهِِ فِی رَاعٍ

اش  ی زیردستان شما سوال خواهد شد... و مرد مسئول خانوادههقیامت[ دربار

 (....شوداست و در ]روز قیامت[ از زیردستانش سوال می

رضی  شود، از عایشه اش کم نمیمردانگی مرد با کمک به خانواده

در خانه سوال شد، او گفت: »در کار اهلش   عمل رسول اللهی درباره الله عنها

گذاشت،  می داشت و چیزی را ]در جای خود[شد، چیزی را بر میداخل می

. بله 2دوشید« زد و گوسفندش را میدوخت و لباسش را وصله می کفشش را می

 . ی الله تعالی بوداو فرستاده

کم  ی مرد را مردانگمحبت به اهل خانه و شوخی کردن با آنها 

با او   علیه الصلاة والسلام رسول الله: گفته است رضی الله عنهاکند، عایشه نمی

، گفت: وقتی گوشتی را  پیروز گشت [بر ]پیامبر گذاشت و اوی ]دو[ مسابقه

با من مسابقه داد و بر من پیروز   علیه الصلاة والسلامکردم، رسول الله حمل می

 .3ین بجای آن( « )اهذه بتلکگشت و فرمود: »

 ؟ برداش از بین میچه چیزی مردانگی مرد را در بین خانواده

 :اشاز بین رفتن غیرت وی برای خانواده

افتد و  هنگامی که لباس زن کافی نبوده و بدن او بیرون می - الف

به ما آموخته است که چنین افرادی   بینند و رسول اللهمردم عورت او را می

  رُءُوسهُُنَّ  ماَئِلاَتٌ مُمیِلاَتٌ عَاریَِاتٌ کَاسِیَاتٌ وَنِسَاءٌ»اهل آتش جهنم هستند: 

  مِنْ  لَتُوجَدُ ریِحَهَا وإَِنَّ ریِحَهَا یَجِدْنَ ولَاَ الْجَنَّةَ یَدخُْلْنَ لاَ المْاَئِلةَِ الْبخُتِْ کَأسَْنِمَةِ

. و دوم[ باشند ...)]دو گروه هستند که اهل آتش جهنم می 4« وکََذَا کَذَا مَسِیرةَِ

ند و مردان را  دار مایل ت، به مردان باشند اند، ولی لخت میزنانی که لباس پوشیده
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کنند،  کشند و سرهای خود را به مانند کوهان شتر درست میبه سمت خود می

رسد و این درحالی است  شوند و بوی آن نیز به آنها نمی به بهشت داخل نمیآنها  

 . شود(ی پانصد سال[ استشمام میاصلهکه بوی آن از اینجا و آنجا ]به ف

فرموده است:  با آنها اختلاط صورت نگیرد، رسول الله -ب

دارم از تنها شدن با زنان(، مردی  « )شما بر حذر میالنِّسَاءِ  علََى وَالدُّخُولَ  إیَِّاکُمْ»

  الْحمَْوُ ی شوهر بود چطور؟ فرمود: »از انصار گفت: ای رسول الله! اگر خانواده

 . و معنای آن تنها گذاشتن دو نفر است 1ی شوهر مرگ است( « )خانوادهمَوْتُالْ

-همچنین از مسائل دیگری که مردانگی مرد را زیر سوال می  -ج

رود  برد، دادن زمام امور زنش به دیگران است، هر وقت بخواهد از خانه بیرون می 

او را در هنگام  حالی است که مرد، حالت    رگردد و این دو هر وقت بخواهد بر می

داند و یا این که آن زن بدون محرم سفر کند و یا آن که دوست خارج شدن نمی

 . پاکی نداشته باشد تا دین و عفت او را در راه تأمین کند

این امور و اهمیت ندادن آن توسط مرد بر نبودن غیرت مرد دلالت 

رد بهشت  « )دیوث والا یدخل الجنة دیوثفرموده است: » کند و پیامبرمی

 . و دیوث کسی است که غیرتی برای ناموسش ندارد 2( شودنمی

برد، سپردن همچنین از اموری که مردانگی مرد را از بین می  -د

إذا کان أمراؤکم فساقکم  فرموده است: » باشد و پیامبررهبری به اهلش می

اگر ) 3نسائکم، فبطن الأرض خیر من ظهرها« وأغنیاؤکم شرارکم، وأمورکم إلى 

میران شما از فاسقان شما باشند و ثروتمندان شما شرتّرین شما باشند و امورتان ا

  ، در اثر آمده است: (به دست زنان داده شود، داخل زمین بهتر از روی آن است

 . ی زن هلاک شده استبنده

کند، مقدم داشتن  از چیزهایی که مردانگی مرد را ویران می -ـه

باشد. عبدالله بن ابوبکر با  می  اشلی و فرستادهالله تعا تمحبت خانواده بر محب

شد و دارای نسب، زیبایی و ادب بود،  زنی ازدواج کرد که به او عاتکة گفته می
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از خانه برای رفتن به نماز جمعه بیرون آمد و شنید که عبدالله   روزی ابوبکر 

کند، به مانند عشق بازیی که بین مرد و همسرش  عشق بازی میبا همسرش 

جود دارد، وقتی از نماز جمعه برگشت و آنان را در حالتی دید که در قبل در  و

آن بودند، گفت: ای عبدالله! آیا با ما نماز نخواندی؟ گفت: آیا نماز جمعه  

گفت: عاتکه تو را در برابر پروردگارت به خود مشغول نمود،    خواندید؟ ابوبکر

فهمید که   و ابوبکر  ذشتده. او را طلاق داد و شش ماه گ پس او را طلاق ب

اند، زیرا آنها در کاری داخل شدند که بین زن و  عبدالله و عاتکه پشیمان شده

باز داشت، سپس به او   شوهر وجود دارد ولی آن کار آنها را از اطاعت الله

 . گفت: به سوی او رجوع کن و او رجوع نمود

وجود   4در آن آیتم ( ]متن عربی کتاب از المکتبة الشاملة گرفته شده است و 4

 نداشت[.

 ( تواضع داشتن و تکبر ننمودن:5

مهمانی نزد عمر بن عبد العزیز رحمه الله آمد، نزدیک بود که چراغ 

خاموش شود و مهمان گفت: ای امیر المؤمنین! آیا آن را درست کنم؟ عمر بن  

عبد العزیز گفت: از جوانمردی مرد نیست که مهمان خود را به کاری بگیرد،  

ت: آیا غلام را بیدار کنم؟ گفت: او تازه خوابیده است، سپس عمر بن عبد  گف

العزیز ایستاد و چراغ را درست کرد و برگشت و مهمان گفت: أمیر المؤمنین عمر  

  عمر بن عبد العزیز چراغش را درست کرد!! گفت: ایستادم و من بن عبد العزیز 

ه این امر  کبه ای معنا  .هستم عمر بن عبد العزیز ات دادم و منهستم و وعده

 . نمودم، مقام مرا بالا برد ارزش مرا کم نکرد، بلکه برای تواضعی که برای الله

 : باشدمردانگی در عفو و بخشش است و در انتقام نمی( 6

کسی بود که از تهمتی که به عایشه رضی الله عنها   مسطح بن أثاثة

:  ور خلاصه این گونه بودزده شد، ]نزد دیگران[ سخن گفت، ماجرای تهمت به ط

انداخت، قرعه  می رفت، بین زنانش قرعه  می وقتی برای جهاد بیرون    رسول الله

نمود و این بار قرعه به نام عایشه افتاد او را در سفرش همراه میبه نام هرکس می

وقتی کار لشگر تمام شد و بازگشت، عایشه رضی الله   .رضی الله عنها در آمد

ز امورش از لشگر جدا شد، وقتی برگشت دید که لشگر رفته  عنها برای بعضی ا 



است و در آن مکان نشست و انتظار کشید، در آنجا صحابی به نام صفوان بن  

آمد که اگر کشید و پشت سر لشگر میبود و انتظار انتهای لشگر را می معطل 

را   هارضی الله عن لشگر چیزی را جا گذاشته بود، او آن را بردارد. وقتی عایشه

گفت: ام المؤمنین. در آنجا   –او را قبل از واجب شدن حجاب دیده بود  – دید

بود که او را سوار کرد و به لشگر ملحق شد، وقتی به لشگر رسید، هودجی که 

عایشه رضی الله عنها در آن بود را نگه داشتند و او را در آن نیافتند، مدتی  

ا آورده بود و بر آن عایشه  آمد و او شتری ر  نگذشت که صفوان بن معطل 

سخن گفت و  عبد الله بن أبی بن سلول  رئیس منافقان  رضی الله عنها سوار بود.

طعنه وارد نمود و این طور بیان نمود که بین عایشه رضی    به ناموس رسول الله

 . ای وجود داشته استرابطه  الله عنها و صفوان 

به او انفاق    بوبکروقتی این امر رخ داد، مسطح فرد فقیری بود و ا

نمود و این در حالی بود که او به دختر ابوبکر رضی الله عنهما طعنه وارد  می

قسم خورد که   ی نور نازل گشت، ابوبکر نمود، وقتی آیات برائت در سورهمی

 الفَْضْلِ أُولُو یَأتَْلِ ولََادیگر هرگز به مسطح انفاق نکند و الله تعالی نازل فرمود: 

  ولَْیعَفُْوا  اللَّهِ سَبیِلِ فِی وَالمُْهَاجِریِنَ واَلْمَسَاکِینَ القُْرْبَى أُولِی یُؤتُْوا أَنْ وَالسَّعَةِ مِنْکُمْ

[ )کسانی از  22]النور: رحَِیمٌ غفَُورٌ وَاللَّهُ لَکُمْ  اللَّهُ یَغفِْرَ أَنْ تُحِبُّونَ ألََا ولَْیَصفَْحُوا

د قسم بخورند که به خویشاوندان و شما که صاحب فضیلت و ثروت هستند، نبای

مستمندان و مهاجرین در راه الله، انفاق نکنند، باید عفو کنند و چشم پوشی کنند.  

آیا دوست ندارید که الله شما را بیامرزد و الله بسیار آمرزنده و دائماً رحمت کننده  

مرزی  گفت: بله ای پروردگار! دوست داریم تا مارا بیا  است(. بعد از آن ابوبکر 

 .1و انفاق خود به مسطح را دوباره شروع نمود 

 :سازدتجارت آنها را غافل نمی( 7

  سالم بن عبد الله  عبور نمود و همراه او عمرو بن دینار رحمه الله

بودم و ما به دنبال مسجد بودیم، از بازار مدینه    سالم بن عبد اللههمراه  ]  گفت:،  بود

کالای خودشان را به حال خود گذاشته   خواندند وعبور کردیم و آنها نماز می

 
 تفسیر ابن کثیر در ذیل همین آیه. - 1



کسی   [بودند، سالم به کالاهای آنها نگاه کرد در حالی که کسی نزد او نبود و

مقابل او نبود تا از آنها نگهبانی کند یا به آنها رسیدگی کند یا این که دکانهای  

خود را بسته باشند و در راه بر کنار راه ننشسته بودند و منتظر نبودند که چه  

زمانی نماز تمام شود تا اولین کسی باشند که دکان خود را باز کند، کالای خود 

  را در خیابان رها کرده بودند و بازار را ترک کرده بودند و به مسجد رفته بودند، 

و این آیه را   و کسی نبوداکرد در حالی که همراه سالم به کالاهایشان نگاه می]

[ )مردانی  37]النور:  یهمِْ تجَِارَةٌ ولَا بیَْعٌ عَنْ ذکِْرِ اللَّهِرجَِالٌ لا تُلْهِ نمود:  تلاوت می

دارد و ...( سپس گفت: که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد الله باز نمی

آنان کسانی هستند که منظور الله از آنها در این آیه  [ آنها همین افراد هستند

اند و  بر خواست خود مقدم داشتهباشد، آنان کسانی هستند که خواست الله را می

دهند و اجابت این ندای  اطاعت از الله را بر کالای دنیوی فنا شونده ترجیح می

]این ندا را[ بر   حی على الصلاة، حی على الفلاح، اند:والای ربانی را برگزیده

کند،  دهد و بر نفسی که به بدی امر میحرص و طمعی که شیطان آن را حرکت می

 .اندهترجیح داد

هایشان چه بسیارند مردانی که امروز در دکانها و مغازه سبحان الله

ت  شگیرند، بعضی از آنها پای مخفی قرار مینشینند یا در داخل آن در گوشهمی

د و  ن گوید و سخن مینده نشینند و جواب این تلفن و آن مشتری را میدخل می

ند،  نک د و ندای الله تعالی را ترک مینرود و بالا مینآی د و پایین میننمایمعامله می

د، برای چه  نکندعوت به سوی الله تعالی را استجابت نمی  ،ند ن کمسجد را ترک می

 شوند؟! خیر، چه بسا.آیا آنان مرد نامیده می ای برادران؟!

 . آنان شبیه مردان هستند ولی مرد نیستند

 : تعالیالله از دوستان ( دفاع 8

نماید، اهل آن کسانی  الی در قرآن توصیف میالله تع  این مردانگی را

دهند و برای  کنند و آنها را یاری میهستند که به پیامبران در دعوتشان کمک می

باشد و پیامبران  اند، حق میسازند که آنچه پیامبران برای آن آمدهمردم روشن می

 . کنندرا یاری داده و به آنها کمک می

)و از دورتری    منِْ أَقصَْى المَْدیِنةَِوجََاءَفرماید: الله تعالی می 



ی شهر آمد(، چه کسی آمد؟ آیا لشگر بسیار قوی آمد یا تعداد زیادی از  نقطه

ی شهر،  [ )از دورترین نقطه20]یس: وجََاءَ مِنْ أقَْصىَ الْمدَیِنَةِ رجَُلٌ ؟ افراد

کرد و  می)مردی کوشا( آمد. سرسختی  رجَُلٌ یَسعَْى مردی آمد( از آخر شهر 

برسد و این در حالی است که یا حراجی و بازار  آیا او آمد تا به  برای چه آمد؟

سخن زیادی  آیا او آمد به جایی که ای از آن را از دست بدهد؟! خواهد ذرهنمی

قَالَ یَا  بدهند؟! خیر، ای برادران!  تخواهد چیزی را از دسشود و نمیگفته می

[  21-20]یس: لِینَ * اتَّبعُِوا مَنْ لا یَسْألَُکُمْ أجَْراً وَهُمْ مُهتَْدُونَقَومِْ اتَّبِعوُا المُْرسَْ

)گفت: ای قوم من از رسولان تبعیت کنید! * از کسانی تبعیت کنید که اجری از  

از آن رسولان    !اند و آنها هدایت یافتگان هستند(، از آنها تبعیت کنیدشما نخواسته

)و بر من نیست تا   عبُْدُ الَّذِی فطََرَنِی وإَلَِیهِْ تُرجَْعُونَومََا لِیَ لا أَ !تبعیت کنید

کسی که مرا آفریده است را عبادت نکنم و ]در قیامت[ به سوی او بازگردانده  

 . شوید(می

سپس عرضه نمودن حقایق عقیده و تصورات پاک، صاف و خالی  

یَا میراند و گفت:  او را نماید، تا این که اللههای شرک را بیان میاز آلودگی

[  27-26]یس: لَیتَْ قَوْمیِ یَعْلمَُونَ * بِمَا غفََرَ لِی رَبِّی وجََعَلنَِی مِنَ المْکُْرَمیِنَ

مرا آمرزید و   ،ی آنچه که پرورگار من دانستند * به واسطه)ای کاش قوم من می

 مرا از اکرام شدگان قرار داد(. 

داریم این است  سوب میاز صفات مردانگی که خودمان را به آن من

، اگر دعوت رسولان را  کنیم و با دشمنان پیامبران بجنگیمکه به پیامبران کمک 

ماند، در دعوت رسولان دلسردی و  یاری نماییم، دشمنیِ با رسولان باقی نمی

دعوت رسولان باشیم و از آنها تبعیت    یأس وجود ندارد، اگر از استجابت کنندگانِ

، ]چنین  انی نکنیم و از بدعت گذاران و معاندان نباشیمکنیم و از آنها نافرم

 .دلسردیی در ما وجود نخواهد داشت[

شود؟! چند نفر از  این صفت امروزه در کدامیک از مردان یافت می

 . رساند؟! آنها کم هستندیاری می مردان به دعوت رسول الله

 :خیرخواهی کردن حتی در حالت ترس( 9

ر ترس به سراغ آنها بیاید بازهم برای  کسانی هستند که اگ  ن مردا



کنند، حتی اگر ترس آنها را در بر گرفته باشد و ترساندن  خیرخواهی می الله

. خیرخواهی او به تنهایی آنقدر زیاد است  ]ظالمان[ آنها را محاصره نموده باشد

  مانند ]گروهی[ که مثل   تنهایی به  یک مرد به  تواند، آن را انجام دهد.که امتی نمی

رجحان دارد.  بر آن کفهای سیل،    اوکند و عمل  باشند، عمل میی سیل میرو  کف

ای خاص او را از این کار  که تصوری واحد و منهجی تنها و عقیده است کسی  او

دهند و دوستان الله  انجام می برای اللهرا کند، آن مردان خیرخواهی منع نمی

است، برحذر    و آنها را احاطه کرده  تعالی را از خطرهایی که برای آنها وجود دارد 

 . دارندمی

  وجََاءَ رجَُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدیِنَةِ یَسعَْى: فرمایدمی لله تعالىا

ی شهر آمد( از دورترین  [ )و مردی کوشش کنان از دورترین نقطه20]القصص:

ی شهر شدت عمل به خرج داد و راه طولانی او را از این کار باز نداشت،  نقطه

قَالَ یَا مُوسَى إِنَّ الْملََأَ  آمد، بله او مردی مؤمن بود.    انهو سرسخت  ا تلاش فراوان ب

ی  کنند(، دربارهی تو مشورت می)گفت: ای موسی سران درباره یَأتَْمِرُونَ بِکَ

)تا تو را   لِیقَتُْلُوکَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحیِنَ کنند، امر تو مشورت می

(. من  باشمد، در نتیجه بیرون برو، همانا من برای تو از خیرخواهان میبکشن

ها و نیات خبیث آنها را  ام و دسیسهی تو را آشکار نمودههای آنها دربارهنقشه

فَاخْرجُْ إِنِّی لََِکَ مِنَ  ، پس از این شهر خارج شو! امنمودهبرای تو بیان 

 (.از خیرخواهان هستم  )خارج شو! زیرا من برای تو  النِّاصِحیِنَ

]آن مرد[ به مردانگی توصیف شده : گفته است ابن کثیر رحمه الله 

است، یعنی راهی که مسیر عمومی   است، چون او با راه معمولی مخالفت نموده

کسانی که برای کشتن او   را برگزید تا قبل از سریعترنبود را طی نمود و راهی 

شتافت و او را برحذر داشت،    ی موسیبه آنجا برسد و به سو  ،اند مأمور شده

  ]آن مردم[  آیند تا تو را بگیرند و به قتل برسانند، گفت: مردم پشت سر من می

  ! )خارج شو فَاخْرُجْ إِنِّی لَِکََ منَِ النِّاصِحیِنَیاران فرعون طغیانگر بودند، 

 (. باشممن برای تو از خیرخواهان می

ه کرد تا دوست الله تعالی و  این مرد کوشش کنان آمد و راه را کوتا

برحذر دارد. با آن که ترسی برای   [را ]از دشمنان  موسى علیه السلامپیامبرش 



 . وی وجود داشت او خیرخواهی را برگزید و این از صفات مردانگی است

 : به سوی الله تعالی ثابت قدم بودن و دعوت دادن ( 10

ذیِنَ یخََافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِمَا  قَالَ رجَُلانِ مِنَ الَّ:  فرمایدمی  الله تعالى

ادخُْلُوا عَلیَْهِمُ البَْابَ فَإذَِا دخََلتُْموُهُ فَإِنَّکُمْ غَالِبُونَ وَعلََى اللَّهِ فَتَوکََّلوُا إِنْ کُنْتُمْ  

ترسیدند ]و[ الله به  [ )دو مرد از کسانی که ]از الله تعالی[ می23]المائدة: مُؤْمنِِینَ 

پس اگر داخل شوید،   !مت داده بود، گفتند: از دروازه بر آنان وارد شویدآنها نع 

بر الله توکل کنید! اگر از مؤمنان  فقط همانا شما غلبه کنندگان خواهید بود و 

 هستید(. 

به بنی اسرائیل امر نمود که به سرزمین مقدس وارد  موسى

»الله با   داد و گفت:  تبشارز طرف الله تعالی  ا  شوید و آنان را به یاری و پیروزیِ

، بنی  !« اند بجنگیدشماست، پس با کافرانی که سرزمین مقدس را اشغال کرده

اسرائیل کسانی بودند که سرشت آنها از نامردی و خیانت بود و از شریعت الله  

کردند، چه گفتند؟ آنان کلام بسیار زشتی را به زبان  تعالی و راه وی خودداری می

[ )پس 24]المائده:  تِلا إِنَّا هاَهُنَا قاَعِدوُنَذْهبَْ أَنتَْ وَرَبُّکَ فقََافَاو گفتند:    آوردند 

نشینیم( تو و پروردگارت  تو و پروردگارت بروید و با آنها بجنگید و ما اینجا می

آییم و  نگریم و اگر پیروز شدید ما میی آن میای موسی! بجنگید و ما به نتیجه

نشینیم( با تمامی وقاحت،  )ما اینجا می  اهُنَا قاَعِدوُنَإِنَّا هَشویم،  داخل شهر می

و این در حالی بود   ، این چنین سخن گفتندپیامبر الله تعالی بود  که موسیبه 

  قَالَ ربَِّ إِنِّی لا أَملِْکُ إلَِّا نفَسِْی وأَخَِینمود، که کسی با وی همراهی نمی

 باشم(.خود و برادرم می[ )گفت: پروردگارا! من فقط مالک 25]المائده:

بود، قوم، پشت پیامبر خود  سهمگینی اهجایگاهی سخت و جایگ

ی بود! آیا  بزرگ   را خالی کردند و او را در مقابل دشمنان تنها گذاشتند، این بحران 

و مردم را ثابت قدم   کنداین گونه نبود؟ چه کسی این بحران را مدیریت می

بر شریعت الله تعالی استوار باشید و در مقابل    ای مردم  گوید:دارد و به آنها میمی

پیروزی به اذن الله تعالی آمدنی است، به شریعت الله   پذیرید!ندشمنان شکست را  

  إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنصُْرکُْمْ !فرمایدمتعال تمسک بجویید و الله شما را یاری می

فرماید( در این حال بود  می [ )اگر الله را یاری نمایید، او شما را یاری 7]محمد:



)دو مرد   قَالَ رجَُلانِ مِنَ الَّذیِنَ یخََافُونَ أَنعَْمَ اللَّهُ عَلیَهِمَا  که دو مرد ایستادند،

ترسیدند ]و[ الله به آنها نعمت داده بود، گفتند:( الله  از کسانی که ]از الله تعالی[ می

 . را داده بود تعالی به آنها نعمت ایمان، اسلام و ثابت قدم بودن 

  ُقَالَ رجَُلانِ مِنَ الَّذیِنَ یخََافُونَ أَنْعمََ اللَّهُ عَلیَهِمَا ادخْلُُوا عَلیَْهِم

ترسیدند ]و[ الله به  [ )دو مرد از کسانی که ]از الله تعالی[ می23]المائدة: الْبَابَ

  ! ببرید ( بر آنها هجوم!آنها نعمت داده بود، گفتند: از دروازه بر آنان وارد شوید

فإَذَِا دخََلتُْمُوهُ فَإِنَّکمُْ غَالِبوُنَ وَعلََى اللَّهِ فَتَوکََّلوُا  زیرا آنها ترسوهایی بیش نیستند،  

[ )پس اگر داخل شوید، همانا شما غلبه کنندگان 23]المائده: إِنْ کُنْتُمْ مُؤمِْنیِنَ

 بر الله توکل کنید! اگر از مؤمنان هستید(. فقط خواهید بود و 

ین نوع مردانگی چیزی است که به حقیقت امروزه به آن نیاز  ا

هایی که شخص  وزد، بحرانها و فتنهداریم، در بین بحرانهایی که بر مسلمانان می 

به مردانی نیاز داریم که چشم مردم را در برابر دین باز  ، کندبردبار را حیران می

باشند، به مردانی احتیاج  ای برای مردم کنند، به مردانی نیاز داریم که اسوهمی

 . دارندداریم که مردم را بر شریعت الله تعالی ثابت قدم می

 مردان  از مصادیقی

 مؤمن آل فرعون:

وقَالَ  فرماید:  تنها بود ولی مرد بود، الله تعالی می  مؤمن آل فرعون 

أَن یقَُولَ رَبِّیَ اللَّهُ وقَدْ جَاءکَُم    رجَُلٌ مُّؤمِْنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إیمَانهَُ أتَقَْتُلُونَ رجَلُاً

بِالْبَیِّنَاتِ مِن رَّبِّکُمْ وإن یَکُ کَاذِباً فعََلیَهِْ کَذِبهُُ وإن یَکُ صَادِقاً یُصبِْکُم بَعضُْ الَذِی  

[ )و مرد مؤمنی از آل  28]غافر: یَعِدکُُمْ إنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسرِْفٌ کَذَّابٌ

گوید:  کشید که میایمانش را پنهان داشته بود، گفت: آیا مردی را می فرعون که

ر دروغگو باشد،  گ هایی نزد شما آمد، اپروردگار من الله است، همانا با روشنی

دروغ وی بر علیه او است و اگر راستگو باشد بعضی از چیزهایی که شما را به  

گر و دروغگو باشد را  رسد، الله کسی که تجاوزآن وعید داده است به شما می

 (. کندهدایت نمی

به این مرد نگاه شود، مانند کوه ایستاد و ایمانش را در زمانی که 

گریزی از آن وجود نداشت، آشکار نمود و در مقابل پیشوایی طغیانگر که مدعی  



ها پشت گرم بود، ایستاد، سپس آن مرد برای پند دادن  خدایی بود و به بدی

ا از عذاب الله تعالی ترساند و آنان را به سوی الله متعال  قومش ایستاد و آنان ر

و ایمان به وی سبحانه و تعالی دعوت داد؛ ولی آنها او را به سوی کفر و شرک  

آنان را به سوی بهشت و آمرزش دعوت   دادند.میدعوت  ورزیدن به الله

، این  دادندداد و آنان او را به سوی آتش جهنم و بازگشتگاهی بد دعوت میمی

وضع و حال در تمامی زمانها وجود داشته است و در مقابل هر پیشوای  

 . باشدطغیانگری موجود بوده است. آن مردانگی به تمامی معنا می

 فاتح:محمد  

از آن سخن گفته است، در حدیثی    از مردان کسی است که پیامبر

که او از  که در مسند آمده است و عبدالله بن بشر خثعمی از پدرش آورده است 

مَ الْجَیشُْ ذلَِکَ  لَتفُتَْحَنَّ الْقُسطَْنطِْینِیَّةُ فَلنَِعمَْ الْأمَِیرُ أمَِیرهَُا ولََنعِْشنید: » پیامبر

قسطنطنیه فتح خواهد شد، امیر لشگر امیر نیکویی است و خود    ا)همان 1الْجَیشُْ« 

ا در  لشگر لشگر نیکویی است(. کودک محمد فاتح این حدیث را شنید و آن ر

ذهنش نگه داشت تا وقتی که به سن هفده سالگی رسید و آن سِنی است که زمان  

 . باشدمی بردباری مسلمان و تحقق یافتن سخن رسول الله

را فتح   قسطنطینیةمسلمانان از قرن اول، بارها کوشش نمودند تا 

کنند و یکی از صحابه، ابو ایوب انصاری در یکی از جنگها کشته شد و فتح آن  

قب افتاد تا به سلطان عثمانی رسید که امیر نیکویی بود و سربازانش، سربازان  ع

 .نیکویی بودند. آن مردانگی به تمام معنا است

 الظلال(: تفسیر فی سید قطب )صاحب 

  – رحمه الله  -ی تفسیر فی ظلال مثالی از مثالهای مردان، نویسنده

نوشتن چیزهایی یاری کند:    ای زیانکاری را بااست، وقتی از او طلب شد که بنده

دهم که هیچ پرستش  ای که توسط آن در هر نماز شهادت میگفت: »انگشت سبابه

باشد، امکان ندارد  ی الله می ی برحقی جز الله وجود ندارد و محمد فرستادهشونده

خطی را بنویسد که در آن ذلالت باشد یا عبارتی را بنویسد که در آن گدایی  
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میلادی خواستند طناب   1966ماه آگوست  29وقتی در  .باشد«وجود داشته 

اعدام را به گردن وی بیاندازند و شیخی خواست تا شهادتین را بگوید، وی رحمه  

.  «لا إله إلا الله محمد رسول الله»من در این مکان نیستم مگر برای  الله گفت:

ر خود را برای  ای دیگر سخورند و عدهاینجاست که بعضی از لا اله الا الله نان می

مِنَ المُؤمِْنیِنَ رجَِالٌ  این مردانگی به تمام معنا است،      دهند!آن بالای دار قرار می

  صَدَقُوا مَا عاَهَدوُا اللَّهَ علََیهِْ فَمنِْهُم مَّن قضََى نَحْبهَُ ومنِْهُم مَّن یَنتظَِرُ ومَا بدََّلُوا تَبدْیِلاً

که آنچه را که با الله پیمان بسته بودند،   د[ )از مؤمنان مردانی هستن23]الاحزاب:

اند و بعضی منتظر و ]پیمان خود را[ تغییر  تحقق بخشیدند؛ بعضی از آنها مرده

 . آن به تمام معنا مردانگیی حقیقی است اند(.نداده

 : مردم افغانستان 

کند، مانند مردم مردانگی گاهی در قومی از قومها مصداق پیدا می

دم قهرمانی بودند که از اشغال زمینشان توسط شوروی راضی  افغانستان، آنان مر

ها راضی نبودند و آن در  غال انگلستانیند، همان گونه که قبل از آن به اشنبود

در زمان    یکی از دو کشوری بود که قدرتمندترین کشورهاحالتی بود که شوروی  

ش  آن نور افشانی، بخشش، شجاعت و مردانگی را به نمای !ندبود ان خودش

گذاشتند که جهانیان را حیران نمود. این در حالتی بود که صدها هزار مرد که 

قهرمانی این قوم   .پنداریم، نور افشانی نمودندآنان را شهید در راه الله تعالی می

های  ادامه یافت تا به امروز که به مانند کوهی در مقابل دشمنان سر سخت و گروه

روز روشن است و به صراحت بیان شده است که   اند و آن به مانندمکار، ایستاده

آن جنگی صلیبی است که در هر مکانی اسلام را مورد هدف قرار داده است،  

ی  ی آن قبل از شنوندههای بسیاری گفته شده است که گویندهی آن دروغدرباره

نیکویی  امروزه امت اسلام خوشبین است که روزهای    .شناسدآن دروغ آن را می

پذیرد و  ها خواهد بود و آن با شکست دادن شرّی قوی صورت میبرای آن

ی داری به مانند کمونیست سرخ منهدم خواهد شد و این کار برای الله  سرمایه

 ای پرسید و گفت:باشد، سوال کنندهتعالی دشوار نمی

 هل بعد هذا اللیل من إسفارِ *** أم یا ترى سیظل فی استمرارِ 

یا آن که تاریکی ادامه  –وری خواهد بود آیا بعد از این تاریکی ن



 خواهد داشت 

 هل بعده نور سیسطع فی الدنا *** ومتى فقد تقنا إلى الأنوار 

و چه زمانی   –آیا بعد از آن نوری در زمانی نزدیک خواهد تابید 

 خواهد رسید؟ ما نورها به  

 ولقد مللنا العیش تحت ظلامه *** ولقد سئمنا کثرة الأکدار 

و زیادی تاریکی ما   –ایم در زندگی نکوهش شده کی آن یدر تار

 را به ستوه آورده است

 فی کل یوم دمعنا متصبب *** فی کل یوم نکتوی بالنار  

در هر روزی با آتش داغ   –ریزد در هر روزی خونهای ما می 

 گذاریم می

 فمتى الظلام سینمحی من أرضنا *** نعیش فی فرح وفی استبشار 

]تا[ در راحتی و شادی   –رود وقت می  تاریکی از سرزمین ما چه

 زندگی کنیم 

 بل ما هو الحل الذی نحیا به *** فی عزةٍ ومهابةٍ ووقار؟ 

]و[ در عزت،   –شویم بله آن راه حلی است که توسط آن زنده می

 بزرگی و وقار خواهیم بود؟ 

 گوید:دهد و میاین قوم جواب می

 صارم البتار یأتی الجواب ولا جواب مکانه *** لا حل غیر ال

راه حلی   –باشد جواب خواهد آمد و جای جواب این مکان نمی 

 ی برنده وجود ندارد مگر شمشیر از غلاف در آمده

 فبه نعیش مدى الزمان أعزة *** وبه سنکسر شوکة الکفار 

و توسط  –توسط آن مدتی را در بالاترین عزت خواهیم گذراند 

 کت کافران را خواهیم شکست وآن ش

 حل الوحید ودونه *** ذلٌّ وعیش مهانةٍ وصغار هذا هو ال

ذلالت، زندی خوار و کوچک    –آن  از  آن تنها راه حل است و غیر  

 شدن است

 وبه سنسحق کل نذلٍ کافرٍ *** وبه سنغدوا سادة الأمصار 



و توسط آن  – شویم تا کافر را ذلیل کنیم توسط آن مستحق می

 ها به سروری صبح خواهند نمودسرزمین

 .1دانگیی حقیقی به تمام معنا است این مر

 :ی سنگکودکان پرتاب کننده

سخن از مردانگی در عصر حاضر است، آنان کودکانی هستند که 

باشند،  کنند، آنان بدناً کودک هستند ولی در عملشان قهرمان میسنگ پرتاب می

مردان در صف آنها هستند و مردانگی در آنها به شکلی صادقانه وجود دارد، بر  

-کنند و دیگران با خطبهاند و در راه الله تعالی جهاد میرهنگ قرآن تربیت یافتهف

ی زیادی از آنها به  کنند؛ عدههای طنین انداز و عباراتی آرامش بخش جهاد می

 . کنندرسند، همان اطفالی که سنگ پرتاب میمردانگی آن اطفال نمی 

شود، از  ن میاعث طغیان و تسلیم نمودنِ متجاوزامردانگی ب

-ها و قلبهایشان را در جلوی آن قرار می ترسند، بلکه سینههای آنها نمیخمپاره

های مردانه هستند و  دادند، تا این که قدس شریف آزاد گردد، آنان دارای همت

  باشند آنان کسانی هستند که پدرانشان زندانی می  .پذیرندخواری و ذلالت را نمی

باشند،  گر میت و آنان با چشمانشان به آن نظارههای آنها ویران گشته اسو خانه

ی استوار  این کودکان مالک چیزی نیستند، مگر سنگ، ولی خودشان را به شکل

 .  دهندقرار می یبدون هیچ ترس و هراس ،ان گردر برابر تانکهای اشغال

کنند و در دلهایشان لذت  مادران آنها برای آنان طلب برکت می

 .مرگ و شهادت وجود دارد

اند، خون ها ایستادهو بر بلندی مدت صبر این گروه طولانی است

شود و آنان با سنگها و چوبهایشان در برابر  آنان بر سرزمین فلسطین ریخته می
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کنم دلیل آن این کردند و این در حالی است که با جنگ با آمریکا موفق نیستند، این حقیر فکر می

کنند که باعث کشته شدن مردم مسلمان هایی میگذاریاست که درآمد آنها از مواد مخدر است و بمب

که این نوعی خودکشی است و غیر از خود را که  نمایندشود و خود را منفجر میگناه میبیمردم و 

که مسبب الاسباب  ، به همین دلایل است که الله تعالیکنندبینند، تکفیر میمسلمانان را در ضعف می

 نماند.)مترجم(آنان را یاری نمی است 



اند و نیکان  اند، غاصبانی که اموال را مصادره کردهتجاوز غصب کنندگان ایستاده

 .شکنندکشند و عهد و پیمانها را میرا می

قامتان همان مردان حقیقی هستند، زیرا به تنها راه آزاد آن بلند 

اند، آنان  کردن سرزمین و شروع نمودن از نهر تا رسیدن به دریا اقدام نموده

اند، تا این که کودکانی هستند که بر منهج قرآن در داخل مساجد تربیت یافته

پیروزیی در    یی الاسراء آمده است را محقق گردانند، وعدهای که در سورهوعده

ی الله! این  گویند: ای مسلمان! ای بندهآن داده شده است که سنگ و درخت می

این اطفال برتر از   !.یهودی در پشت سر من مخفی شده است، بیا و او را بکش

کنند،  ها و محافل عمومی جهاد میهایشان در انجمنکسانی هستند که با خطبه

ل جنگ خواهند نمود و این امر به نیکی پایان کنند که با اسرائیکسانی که ادعا می

د به بلند قامتی این کودکان ن تمامی تشکیلات که در این زمینه وجود دار ! یابدمی

 .کنندرسند، کودکانی که سنگ پرتاب مینمی صفت مرد 

را  هایی ها و نورافشانیقهرمانی نورانی، این فرزندان آن سرزمین

وی  رَ اند. یهودیانی که پیشعرض اجرا گذاشتهبه م خودنمای یهودی  در مقابل آن 

چرا دنیا با   .شوندگری شناخته میاند و همچنان در نزد بشریت به وحشینموده

کند، دستان آن پندارد که از تجاوز تجاوزکار جلوگیری میوجود آن که می

کجاست  ؟پس قراردادهای بین المللی کجا هستند کند؟کوتاه نمی]یهودیان[ را 

کجایند  ؟ دهندکنند و جرائم را کاهش میهایی که سلامتی را تضمین میپیمان 

دعوت گران  ؟دهندگیرند و مظلوم را یاری میافرادی که دست تجاوزکار را می

کنند، کجایند؟ کجایند کسانی که فعالیت  اسلامی و کسانی که برای آنها دعا می

ها و  ن کنندهاویر کنند؟ جنگ با تروریست در جهان کجاست؟ اینفرهنگی می

اند و قلبها و بدنها را به آتش  بمبها و موشکها، سرزمین ]فلسطین[ را خراب کرده

 . اند و کودکانی که شیرخواره هستنداند، بدنهای پیرمردانی که خمیده شدهکشیده

ی الله تعالی و توسط رسد، مگر به اجازهاین خونها به ثمر نمی

ارزش  ها بیآن دعوت  اند.دادن دین راضی نشده  جانهایی که برای دنیا به از دست

خواهند شد و قلمهای بیهوده خواهند شکست، قلمهایی که دائما اسلام را به  

  ه دهند، امت اسلامی با الله تعالی پیمان بستشکلی غیر عادلانه زینت پلیدی می



ی عقیده، قلب، عقل و مشاعر ما قرار دهد  است تا سرشت قدس را در زیر سایه

ای از خاک آن را ترک نخواهیم  باشد، ذرهآن مهمتر از تمامی مصالح دنیوی می  و

نمود و بدون آن استقرار و آرامشی نخواهیم داشت و تمام کوششی را که دشمن  

و آنان را   دانیمقانونی میدهد، غیر برای ساکت کردن و یهودی سازی انجام می

یم، همان گونه که اشغال را قبول  کن را قبول نمی ی دیگرپذیریم و امر امتهانمی

 . کنیمنمی

سرزمین فلسطین یک سرزمین اسلامی است و بر آن اسلام باقی  

إِنَّهُ لاَ یَیْأسَُ  خواهد ماند و همچنان با خطبه ایراد نمودن، با آنها خواهیم جنگید،  

الله کسی نا امید  [ )همانا از رحمت 87]یوسف: إلِاَّ القَْومُْ الکَْافِرُونَ مِن رَّوْحِ اللهِّ

 . (گردد، مگر گروه کافران نمی

این که سرزمین به صاحبان جنگ و کوشش ادامه خواهد یافت تا 

 .برگردد شرعی آن 

بر مسلمانان واجب است تا به قرآن و   ،برای اموری مانند قدس

سنت نبوی استناد کنند و سفر اسراء و معراج مسلمانان را به این سرزمین مربوط  

ای نیست که به سرزمین تعلق داشته باشد، بلکه  یه قدس قضیه قض، سازدمی

چیزی بر گردن  ،باشد ای اسلامی است و برای تمامی امت اسلام میقضیه

آن این است که این شهر باید پاک گردد، چون آن با اسراء و   ومسلمانان است 

 متُِمُّ  وَاللَّهُمعراج شرف یافته است و باید به رهبری مسلمانان مدیریت گردد، 

کند، حتی اگر  [ )و الله نور خود را تمام می8]الصف: نُورهِِ ولََوْ کَرهَِ الکَْافِروُنَ

 کافران کراهت داشته باشند(.

 : خطاب عمر بن 

اتفاقی بزرگ است که از همان اول اسلام  اسلام آوردن عمر

ود را  شود، بعد از آن بود که مسلمانان دین خآوردنش در آن مردانگی یافت می

گفته است: »از زمانی که عمر اسلام   آشکار نمودند، به طوری که ابن مسعود

در قدرت بدن و در   . مردانگی عمر بن خطاب 1ایم« آورد، دائماً در عزت بوده
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تر  سوارکاری خوب وی نبود، چون در بین قریش کسانی بودند که از وی قوی

از   دانیدرباعث قی بود که بودند، ولی مردانگی وی در ایمان قوی و ذات بزرگ 

  مخفیانه هجرت نمودند، ولی عمر  و بود. صحابها وی و بزرگداشت 

برداشت و به سوی کعبه رفت و طواف نمود و در پشت مقام نماز   ا شمشیرش ر

خواهد مادرش  خواند و هجرتش را آشکار نمود و به آنها گفت: »کسی که می

وه گردد، پس در این مسیر به دنبال  اش یتیم گردد و زنش بیفرزند شود و بچهبی

هایی را برای  برنامه  . عمر من بیاید« این چنین بود که کسی به دنبال وی نرفت

گفت: به فرزندانتان تیراندازی و شنا و سوارکاری  تعلیم مردانگی وضع نمود و می

 . !کندکنید که شعر زیبا میچیزی را به آنها ارائه  بیاموزید!

 از خداحافظی  قبل

شوند و تاریخ نوشته  روند و ذلیل میها بالا میسط مردانگی قومتو

 شود می

باشد،  مردانگی چیزی است که هدف پدران برای پسرانشان می

کند و  ی خود آن را طلب میهمان چیزی است که هر دختری برای همسر آینده

افتد و فجور  اگر فریب بخورد و این امر صورت نگیرد، سرپرستی به لرزش می

گردد و هوای نفس به  میرد و جوانمردی منهدم میشود و حیاء میمومی میع

 .. ؟؟؟ کند، مردان کجایند.رود و سوال نمیدنبال کار خود می 

دهند را در هر مکانی  وقتی جوانانی که خود را به زنان شباهت می

 .. ؟؟؟ شود مردان کجایند.بینی، سوال نمیمی

شود،  مانند، سوال نمینه تنها مین نامحرم در خااوقتی زنان با مرد

 .. ؟؟؟مردان کجایند.

های دریا و در  ها و ساحلی لخت در راهوقتی زنان لباس پوشیده

 .. ؟؟؟شود، مردان کجایند.زنند، سوال نمیبازارها چرخ می

 ...ما به مردان نیاز داریم

 مردان بله، ولی چه مردانی؟ 

 . گذارندی مال را کنار میمردانی که در زمان نماز و یاد الله تعال

مردانی که در جاهای عطا نمودن، بخشش و کَرمَ از بخل ورزیدن 



 .کنندخودداری می

 .کنندمردانی که در هنگام نیاز به جدیت خود را با لهو سرگرم نمی

 . افتدقلبهای آنها با دوست داشتن الله تعالی و یاد او به تپش می

مار[ ترس دارند و راهی برای  قلبهای آنها از عوض شدن ]به قلب بی

 گذارند.نفاق را برای خود باقی نمی

قلبهایی که به رحمت الله تعالی امید دارند و در طلب رضایتمندی  

 . باشندپاک می و باطن  ردر ظاه که نفسهاییهمان باشند، وی می

 .باشدمردانگی به طور خلاصه، قدرت اخلاقی و اخلاق قدرت می 

ه مردانگی را یاد نمودیم و معنای آن را در  در انتها، بعد از آن ک

قرآن و سنت بیان نمودیم، چیزی که امروزه به آن نیاز داریم، متصف شدن به 

بهره خواهیم ماند، اگر از صفات  قسم به الله! از دین بی، صفات مردانگی است 

بهره بمانیم، وقتی اندلس سقوط کرد آخرین پادشاه آن ایستاد و گریه مردانگی بی

کنی و به مانند مردان آن را  مود و مادرش به او گفت: به مانند زنان گریه مین

کنی. بر ماست که با صفات مردانگی خود را زینت دهیم و آن را به  حفظ نمی

ی خود[ باز  فرزندان خود آموزش دهیم، تا اسلام به قدرت ]تازه از دست داده

نی باشیم که در راه الله تعالی با الله تعالی به ما و شما توفیق دهد تا مردا .گردد

کنند و از کسانی باشیم که الله تعالی آنان را برگزیده  مالها و جانهایشان جهاد می

 . است و آنان را بر راه مستقیم قرار داده است
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